
عکس: الهه کریمی

پایان جشنواره فیلم فجر با اعتراض و استعفا همراه شد. حتی مصطفی زمانی برنده بهترین نقش اول مرد
جایزه خود را با حسن پورشیرازی، بازیگر فیلم توقیف شده »پیرپسر« تقسیم کرد 

و عوامل فیلم خدای جنگ نیز حاضر نشدند جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی را دریافت کنند
سازندگی به مراسم اختتامیه جشنواره چهل‌و سوم پرداخته است

چهل‌وســومین جشــنواره فیلم فجر به پایان 
رســید. قرار بود این جشــنواره محلی برای 
وفاق و آشــتی باشد. چتری باشــد تا دوباره 
اهالی ســینمای را دور هم گــرد آورد اما در 
پایــان به ضد خودش بدل شــد و اتفاقاتی به 
واســطه داوری هــا پیش آمد کــه از پیش از 
مراسم پایانی، کام بسیاری را تلخ کرد. کار به 
انتشار بیانیه برای عدم حضور در مراسم کشید 
و پس از اختتامیه با اســتعفا و یادداشت های 

تلخ همراه شــد. منوچهر شاهســواری، دبیر 
این دوره تلاش کرد، جشنواره سینمای ایران 
با حضور حداکثری هنرمندان برگزار شــود، 
رونق را به ســالن های نمایش فیلم بازگرداند، 
شوروهیجان را جایگزین یأس و ناامیدی کند 
اما همه چیز آن طور که می خواســت به پایان 
نرســید و تمامی تلاش هایش به بار ننشست. 
در واقــع جشــنواره از جایی آســیب دید که 
کنترلش در دست برگزارکنندگان بود و هرچند 
نیت شــان در برگزاری خیر بود اما نتوانستند 
پایانــی خــوش را رقم بزنند و ســرانجام کار 
آن طور که  باید نشــد. همیشه انتخاب هیات 
داوران در نامزدی و جوایز شــامل انتقادات و 

چالش های بسیاری می‌شود اما می توان آن را 
به حداقل رساند یا اینکه بر آتش این ایراد ها و 
انتقادات دمید و آن را بیشتر کرد. علاقه مندان 
به ســینما امیدوار بودند بعــد از دو دوره قبل 
که با حضور حداقلی هنرمندان برگزار شــد و 
نتایج آن هم قابل اعتماد نبود، این دوره که با 
هدف وفاق و آشتی برگزار می شود با سال های 
قبل متفاوت باشد و دوباره هیجان و تشویق 
حاضران در مراســم و همراهی آنها را با رای 
داوران به اختتامیه بیاورد اما امسال هم مانند 
دو سال پیش بیشتر گیرندگان سیمرغ در میانه 
بهت‌وحیــرت حاضران و در ســکوت روی 
صحنه رفتند و با تشویق حداقلی تماشاگران 

در سالن، تندیس خود را تحویل گرفتند. چه 
خوب که وزرا، مدیران و معاونان در ســالن از 
نزدیک شاهد برگزاری مراسم بودند و این نبود 
شــوروهیجان حاضران در سالن را در اهدای 
جوایز به برخی از برگزیدگان دیدند و فهمیدند. 
این برآیند جشــنواره‌ای بود که می توانســت 
در پایان، مایه اختلاف و چنددســتگی نشود 
و هنرمندان را بــه جای ترغیب به اعتراض و 
نوشتن بیانیه های تند به ادامه راه امیدوار کند 
اما دریغ و افســوس که این مهم رخ نداد و به 
جای بذر دوستی، تخم نفاق و اختلاف دوباره 

کاشته شد.
   ادامه در صفحه 5

یه 2025روزنامه کارگزاران سازندگی ایران چهار شنبه  24 بهمن 1403  13 شعبان 1446  12 فور 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  گزارش یکسال 8  ‌شماره 1907  

ســازندگی: انتشار یک یادداشــت کوتاه از عمادالدین 
باقــی با واکنش بیژن عبدالکریمی، اســتاد دانشــگاه 
روبه‌رو شــد. باقی نوشــته بود: »به  عنوان کسی که در 
۲۵ ســال گذشــته علیه راهبرد منطقه‌ای و بین‌المللی 
جمهوری اسلامــی، ده ها مقاله و مصاحبه داشــتم با 
خوانــدن فرمان ترامپ، احســاس توهیــن و تحقیر و 
خشم یافتم. مردک تروریست به رژیم قصاب اسرائیل 
بمب هــای ۲۰۰۰ پوندی می‌دهد کــه در برابرش مردمی 
بدون پدافند هســتند، آن وقت از موضع متکبرانه عقل 
کل و فرمانده عالم فرمان می‌دهد، ایران نباید »موشک 
و تسلیحات متعارف« )یعنی توان دفاعی( داشته باشد! 
و با فشــار حداکثری می خواهد ۹۰ میلیون نفر را به فقر 
و فلاکت بکشــاند تا اراده جبارانه شان را پیش ببرد اما 
قطعاًً کور خوانده‌اند. ما برای تغییر، نیازی به دیوانگانی 
چون ترامپ نداریم«. دکتر بیــژن عبدالکریمی در این 
خصوص یادداشــتی را نوشت و عمادالدین باقی نیز بر 

یادداشت عبدالکریمی، پاسخی نگاشت.

 W تناقض‌های بسیاری از روشنفکران
آقای عبدالکریمی در یادداشت خود تحت عنوان »یک 
پرســش از عمادالدین باقی و بســیاری از روشنفکران 
عزیز ایران‌زمین« آورد: »آقای عمادالدین باقی عزیز! 
درود خداونــد بر شــما کــه یکــی از دغدغه مندترین 
روشنفکران این سرزمین هستید. موضع گیری اخیرتان 
را درخصــوص ترامپ جنایتکار خوانــدم. لذت بردم و 
تحســین کردم اما موضع تان در قبال مذاکره و سیاست 
راهبردی نظام سیاسی کشور متناقض است. پرسشم از 
شما این اســت: مگر با همه کس و تحت هر شرایطی 
می توان مذاکره کرد؟ با یک قــدرت قلدر و زبان  نفهم 
و متفرعن که خواهان تسلیم مطلق و به بردگی کشیدن 
همه جهانیان ازجمله ملت شماســت اگر شــما بودید 
چگونــه مذاکره می کردید؟ اگر شــما جای جاســتین 
ترودو، نخست‌وزیر کانادا بودید، آیا بر سر الحاق کانادا 
به آمریکا بر سر میز مذاکره می نشستید؟ اگر شما جای 
خانم مته فردریکســن، نخســت‌وزیر کنونی دانمارک 
بودیــد، در برابر فشــار ترامپ برای تصاحب بخشــی 
از ســرزمین تان، یعنی جزیره گرینلنــد چه می کردید؟ 
بفرمایید نظام سیاسی کشور در سر میز مذاکره با آمریکا 
چه موضعی در برابر درخواست آمریکا برای تسلیم تمام 
نیروهای دفاعی کشور باید بگیرد؟ اگر شما روشنفکران 
به‌ جای نمایندگان سیاســی کشور بودید، بعد از خروج 
ترامپ از برجام چه می کردید؟ اگر بنده و شما جای نظام 
سیاسی کشــور بودیم و از آمریکا و ترامپ می خواستیم 
که بنشینیم همه اختلافات را در یک شرایط عادلانه و 
شرافتمندانه، براساس منافع ملی هر دو کشور حل کنیم، 
آنگاه آنها از ما می خواستند که شرط این مذاکره پذیرش 
خدایی آمریکا و بندگی و تسلیم مطلق ما ایرانیان است 
و ما را بر سر انتخاب یک دوراهی قرار می‌دادند، یعنی 
»یا تسلیم مطلق و بی قید‌وشرط و تسلیم همه نیروهای 
دفاعی کشور یا تهدید به بمباران شدن و به خاک‌وخون 
کشیدن این ملت«، به ‌راستی ما چه می کردیم؟ آیا شما 
و دیگر عزیزان روشــنفکری که همچون شــما پذیرش 
مذاکره با آمریکا را به  عنوان یک اصل مطلق و لابشرط 
می پذیرند و بر آن تکیه می‌ورزند، می توانند این تضمین 
را به ملت ایران بدهند که بعد از تسلیم نیروهای دفاعی 
کشور، آمریکا و اسرائیل همان بلایی را سرمان نیاورند 
که بر سر لیبی، افغانستان، عراق، سوریه، غزه و جنوب 
لبنان آوردند؟ آیا شــما نیز، جســارتاًً و با عذرخواهی، 
جزو همان دســته از شبه‌روشــنفکران احمق و نادانی 
هستید که می گویند، ما از آمریکا و اسرائیل می‌خواهیم 
که مصلای تهران را بمباران کنند اما دانشــگاه تهران را 
نه؟! چرا بســیاری از روشنفکران ما به ‌راستی سختی و 
صعوبت شــرایط را درنمی یابند یا فقط در فضایی ذهنی 
و رمانتیــک به دنبــال آزادی و احقاق حقوق بشــر و 

آزادی های مدنی هستند؟  
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روشنفکر دو  مباحثه 
یادداشت کوتاه عمادالدین باقی که ترامپ را 

 تروریست خوانده بود با واکنش بیژن عبدالکریمی
 روبه‌رو شد و وی پرسید؛ چرا روشنفکران دچار 

تناقض هستند؟  باقی نیز به او پاسخ داد
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آرمان گرا مدیر 
درباره احمد خرم



سال هشتم  شماره 021907
بررسی رویدادهای سیاسی ایرانچهار شنبه 24 بهمن 1403 میهن

 امــروز مراســم بزرگداشــتی به پاس زحمــات احمد 
خــرم، وزیر اســبق راه‌وترابری در دولــت اصلاحات و از 
چهره های تاثیرگذار در امور عمرانی و مهندســی کشور 
برگزار می شود. عضویت در کمیته انقلاب اسلامی بین 
سال های 1357 تا 1358، عضویت در شورای فرماندهی 
سپاه پاسداران آذربایجان شــرقی از سال 1358 تا 1359، 
دبیر شورای ستاد انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی 
نظارت بر دانشگاه ها از سال 1359 تا 1363، عضو شورای 
یابی دانشگاه های کشور از سال 1359  عالی نظارت و ارز
یزی استانداری  تا 1363، معاون عمرانی و معاون برنامه‌ر

هرمزگان و معاون سیاسی استانداری بوشهر از سال 1364 
تا 1365. استاندار هرمزگان، اســتاندار همدان، استاندار 
خوزســتان، معاون امــور عمرانی وزارت کشــور، وزیر 
راه‌وترابری، مشــاور رئیس جمهور از سال 1383 تا 1384 
)تا قبل از بازنشستگی( و فعالیت در بخش خصوصی از 
ســال 1384 تا 1399 را ازجمله سوابق مهندس احمد خرم 
می توان عنوان کرد. در این مراسم از کتاب او نیز همزمان 
با شــب تولد ایشــان رونمایی شــد و چهره‌های برجسته 
علمی و سیاسی کشــور به بیان نظرات شان درخصوص 

او پرداختند.

 بزرگداشت احمد خرم
امروز 24 بهمن  ماه برگزار می شود

یر  مد
آرمان گرا

دوســتی و آشــنایی من و مهندس احمد خرم به دهه 50 
و دانشــگاه تبریز برمی‌گردد. او جزو دانشــجویان مبارز و 
انقلابی در دانشگاه تبریز بود. از مهم ترین ویژگی‌های احمد 
خرم، پایندی به اصولی اســت که بر آن معتقد اســت؛ او از 
اصولش به هر قیمتی دفاع می کند و از خواسته هایش کوتاه 
نمی آید. او انسانی بسیار صادق است که اصلًاً اهل زد‌وبند و 
دروغ نیست و در کار بسیار جدی است. احمد اگرچه بسیار 
شوخ طبع است و خیلی وقت ها مسائل را با طنز بیان می کند 
ولی در کار بسیار جدی است. اگر بخواهم در یک جمله از 
دوستی و همکاری با مهندس خرم در طول 40 و چند سال 
گذشــته حرف بزنم، می گویم که او انسانی بسیار درستکار، 
وطن‌دوســت و از مدیران صادق و پاک‌دست کشور است. 
یکــی از مدیران منحصربه فرد جمهــوری اسلامی که هم از 
نظر جسارت و هم پاک‌دستی می تواند به‌ عنوان الگو مدنظر 

قرار گیرد. البته او با توجه به همین ویژگی هایش ممکن بود 
بعضی وقت ها تندی هایی هم در کار داشــته باشــد اما همه 
این به خاطــر اعتقادش به راهی بود که فکــر می کرد برای 
پیشرفت کشور و حل مشکلات مردم باید طی کرد. یکی از 
دســتاوردهای مهم دوره کاری احمد خرم به پایان رساندن 
پروژه فرودگاه امام خمینی است، ساخت این فرودگاه بیش 
از دو دهه بود که به کندی پیش می‌رفت و از زمانی که احمد 
خرم مســئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت، 
برنامه‌ریزی دقیق شــبانه‌روزی برای پایان دادن به این پروژه 
انجــام داد و حتی برای فاز دوم فرودگاه هم قراردادی با یک 
شــرکت ترکیه‌ای بست که ســپاه مخالف آن بود. مهندس 
خــرم در دوره کاری خود این موضوع را با جدیت دنبال کرد 
و در نهایت فرودگاه را افتتــاح کرد؛ کاری که خیلی ها فکر 
نمی کردنــد آن زمان به نتیجه برســد. خاطــره‌ای که من از 
مهندس احمد خرم هیچ گاه فراموش نمی کنم به سال 1369 
و زلزله رودبــار و منجیل بر می گردد. در زمــان وقوع زلزله 
وحشــتناک رودبار که هزاران هموطن عزیزمان را از دست 
دادیم، معاون طرح و برنامه وزارت کشــور بودم و مسئولیت 

مدیریت بحران و بازســازی رودبار را آقای عبدالله نوری، 
وزیر کشــور بر عهده من گذاشــت و از همان ساعت های 
اولیه بعد از زلزله در منطقه مســتقر شدم. بعد از حدود 48 
ســاعت که اصلا نخوابیده بودم و دائم از مناطق زلزله‌زده و 
روســتاها بازدید می کردم از هوش رفتم و برای مدتی اصلًاً 
متوجه چیزی نشدم تا اینکه صدای آشنایی شنیدم: »مسعود، 
مســعود، مسعود بلندشو«. چشــم هایم را که باز کردم یک 
مرتبه احمد را بالای ســرم دیدم. او با وجود اینکه هرمزگان 
یکی از دورترین استان های کشور به منطقه زلزله‌زده رودبار 
بود، خودش را به  عنوان اولین اســتاندار سریع برای کمک 
به منطقه رسانده بود. در هفته های بعد از وقوع زلزله هم که 
برنامه‌ریزی ها برای ســتاد بازسازی شکل گرفت و قرار شد 
هر استانداری، مسئولیت بازسازی یک بخش و دهستان را 
در رودبار بر عهده بگیرد، مهندس احمد خرم بسیار پایه کار 
بود. در تمام ماه هایی که عملیات بازسازی رودبار انجام شد 
او تمام قد در خدمت مردم زلزله‌زده بود و امکانات اســتان را 
هم در جهت بازسازی بخشی که بر عهده او گذاشته شده بود 

بسیج کرد و بهترین عملکرد را داشت.  

علت اصلی دوستی ما مذهبی بودن این افراد 
و مقید بودن آنها به آداب شــرعی و مخالفت 
همگی آنان با نظام استبدادی شاهنشاهی بود. 
در دوره اســتبداد و اختناق، مخالفت با نظام 
شاهنشــاهی هزینه های سنگینی را در پی داشت. بسیاری از دانشجویان هم علاقه مند بودند 
که خوب درس بخوانند تا مهندسین باسوادی بشوند و هم به دنبال نشان دادن نارضایتی شان از 
نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران بود که به خواسته های مردم توجهی نداشت. با پیروزی انقلاب، 
احمد خرم هم با همکاری تعدادی دیگر از دوســتان دانشجو و افراد انقلابی شهر تبریز، سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی تبریز را تاسیس کردند و عضو و از مسئولان آن شدند. زمانی هم 
که در اوایل بهار ســال ۱۳۵۹ فرمانده سپاه آذربایجان شرقی شــدم، احمد خرم، ابوالحسن 
آل‌اســحاق و حمید سلیمی، عضو شورای فرماندهی بودند. در آن دوره، آنها برای کارآمدی 
و افزایش توان سپاه بسیار تلاش کردند. اما با گذشت زمان، احمد خرم به همکاری با دولت 
پرداخت و بیشتر در حوزه تخصصی خود وارد شد و برای چند سالی دیگر کمتر او را می‌دیدم 
تا اینکه او معاون استاندار بوشهر و استاندار هرمزگان شد. در آن ایام از آنجا که من هم فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه بودم، دوباره ارتباط کاری‌ام با ایشان بیشتر شد. در دوره‌ای هم که وزیر 
راه‌وترابری شد، من رئیس ســازمان صنایع هوایی بودم. با همکاری ایشان توانستیم، شرکت 
فارسکو را جهت تعمیرات سنگین هواپیماهای پهن پیکر در مجموعه شرکت صنایع هواپیمایی 
ایران راه‌اندازی کنیم. در آن زمان احمد خرم از شــرکت هما خواست تا هواپیماهای بوئینگ 
۷۴۷ خود را به جای اعزام به خارج جهت انجام تعمیرات اساســی در شرکت فارسکو انجام 
دهد تا کشــور در حوزه تعمیرات اساسی هواپیماها توســعه یابد. متاسفانه ایشان که انسانی 
خوش مشرب و لطیفه گو و باصفاست چند سالی است که دچار یک نوع بیماری شده ‌است. 

او این ایام را تبدیل به فرصتی برای افزایش مطالعات قرآنی قرار داده است.

حدوداًً 40 سال است که مهندس احمد خرم 
را می شناسم. ایشــان نزدیک به 15 سال از 
این دوره را به‌ عنوان استاندار در استان های 
هرمزگان، همدان و خوزستان سپس معاون 
عمرانی وزیر کشــور خدمت کرده اســت. مهندس خرم به مدت 3 سال نیز در دولت دوم 
جناب آقای سیدمحمد خاتمی، وزیر راه‌وترابری  بوده و مابقی را در مدیریت های حرفه‌ای 
اعم از ســازمان نظام مهندسی ساختمان یا شــرکت‌های بخش خصوصی یا انجمن های 

تخصصی فعال در حوزه عمران و آبادانی کشور فعالیت کرده است.
مهندس احمد خرم ازجمله مدیرانی است که در تمام مناصب و موقعیت های شغلی با 
تعهد، تخصص، صداقت، دانایی و تدبیر توأم با شهامت در تصمیم گیری ها و سخت کوشی 

خدمت کرده است.
مهندس خرم بــه‌‌ رغم بی مهری هایی که در مجلس دوره هفتم در قضیه اســتیضاح از 
وزارت راه متحمل شــد، هیچ گاه در اراده و انگیزه‌اش برای خدمت بی منت به کشــورش 
خللی وارد نشد. با وجود بیماری و مشکلات جسمی همواره مانند یک مدیر بانشاط، پرکار 
و خســتگی ناپذیر کمر همت را برای توسعه و پیشرفت ایران عزیز بسته و مفتخر به انجام 

خدمات موثر و ماندگار در پهنه سرزمین ایران شده است.
اینجانب بر این عقیده هستم که مهندس احمد خرم یک سرمایه ملی و الگوی مناسبی 
برای مدیران جوان کشور بوده و آنان می توانند با شناخت توانمندی ها و شایستگی های این 
مدیر خدوم از آرمان ها و ویژگی های مدیریتی او پیروی کرده و موفق شوند که بیش‌ازپیش 
در توسعه و پیشرفت کشور سهیم باشند. از خداوند منان سلامتی و توفیقات الهی را برای 
آقای مهندس خرم آرزو کرده و از دســت‌اندرکاران برگزاری مراســم نکوداشت ایشان نیز 

تشکر و قدردانی می نمایم.

یکی از دستاوردهای مهم دوره کاری احمد خرم به پایان رساندن پروژه فرودگاه امام خمینی است

پیروی جوانان از سبک خرمتوسعه تعمیرات هواپیماهای پهن پیکر

مدیری صادق و با اصول

الگوی مدیریتورود به حوزه تخصصی خود   

ســال ۱۳۸۰ که بنده به عنوان فرماندار اهواز انجام وظیفه 
می کردم، برنامه های اثربخشــی در توسعه و عمران شهرستان 
اهواز و اســتان خوزســتان در دســتور کار بود. جناب آقای 
مهنــدس خرم در زمانی که اســتاندار خوزســتان بود، توجه 
و برنامه‌ریــزی برای پاســخگویی به این نیاز مــردم یکی از 
اولویت هایش بوده است. مهندس خرم با حضور و بازدیدهای 
مستمر از پروژه ها و طرح ها، آنها را به‌روز‌رسانی می کرد و همه 
عوامل اجرایی را از حضور خود غافلگیر می کرد. خوزستانی ها 
می گفتند، مدت تصدی ایشــان در استان کم بود و خوزستان 
از نعمت حضور ایشــان کم بهره ماند. یکی از جملات کلیدی 
ایشان به مدیران استان تســبیحات اجرایی بوده است؛ به این 
صورت که 33 بار بگویید گمبوعه، گمبوعه )پارک جنگلی( 
و ۳۳ بار بگویید امامزاده عبدالله )تفرجگاه( و همینطور برای 

بقیه پروژه ها ذکر بگویید!

توجه و برنامه ریزی برای نیاز مردم

نگاهی به خوزستان دیدگاه

دیدگاه

دیدگاه

مهندس احمد خرم. او عاشــق این مزروبوم است و 
سربلندی آن را همیشه در ذهن، روح و روان خود داشته 
و دارد. وی انجام وظایف در مقام های اســتانداری های 
خوزستان، هرمزگان، همدان و وزرات راه‌وترابری و... 
را برای خود افتخاری در خدمت به این مزر‌وبوم می‌داند. 
باید او را پاس داشت، تکریم کرد و به خدمات او تعظیم 
کرد. احمد خرم، ســرمایه‌ای است که باید ایرانیان او را 
بیشتر شناخته و پاسداشت این سرمایه انسانی گرانبها را 
به  عنوان یک ذخیره ســرمایه انسانی برای رشد، توسعه 
و سربلندی ایران را در ســر داشته باشند. براساس این 
تعامــل همه جانبه بین وزارت راه و ســازمان برنامه بود 
که اعتبارات بخش وزارت راه‌و ترابری طی 3 سال چند 
برابــر افزایش پیدا کرد. ازجمله اعتبــار فرودگاه امام از 
3 میلیارد تومان در ســال فقط در نیمه دوم سال 80 به 
بیش از 100 میلیارد تومان و در ســال های بعد با تزریق 
چند صد میلیارد تومان و انجام کار عملیاتی همه‌جانبه 
موجب افتتاح فاز اول آن در سال 83 شد. نقش مهندس 
خرم در این کار و افتتاح فاز اول و تلاش برای راه‌اندازی 

فازهای دوم و سوم بسیار ستودنی است.

پاسداشــت خدمــات و توانایی های نیروی انســانی 
جامعه به ‌ویژه انســان های خلاق و تاثیرگذار از ضروریات 
و مقدمات توسعه کشور اســت. ازجمله امتیازات جناب 
مهندس خرم این است که از معدود مدیران کشور هستند 
که رده های مدیریتی را اصطلاحاًً از ســربازی تا ژنرالی با 
اتــکا به خویش و البته لطف الهی فــارغ از رانت و روابط 
عشــیره‌ای قدرت طــی کرده‌اند. مهندس خــرم مدیری 
هوشــمند، اخلاقی، عملگرا و مساله حل کن هستند و نه 
مســاله گوی صرف. طی دوره تصدی وزارت راه، ایشــان 
به‌رغم اقدامات مفید و جســارت های ارزشمند مدیریتی، 
بیشــترین ناسپاســی را در مجلس هفتم متحمل و کشور 
از وجود وزیری مقتدر محروم شــد. خوشحالیم که کشور 
می تواند کماکان از افکار بلند ایشان بهره مند باشد. آرزوی 

طول عمر با عزت افزون برای مهندس خرم ارجمند دارم.

بعد ازمرحــوم مهندس شهرســتانی، وزارت راه، وزیری 
که تــوان برنامه‌ریــزی، قاطعیت در مدیریــت، صداقت با 
مردم، پاک‌دســتی، بالابردن بهره وری، نگاه توســعه محور، 
توانایی، علم، تجربه کاری، داشتن پشتکار و دوری از تنبلی، 
شایستگی و کفایت و شناخت و باور به مردم سالاری همچون 
مهنــدس احمد خرم به خود ندیده اســت. مــولای متقیان 
حضرت علی‌)ع( می فرمایند: »ای مردم سزاوارترین افراد به 
حکومت، قوی ترین آنان در اداره امور و داناترین آنان به فرمان 
خداوند متعال است« والحق  مهندس خرم مصداق این جمله 
طلایی مولاســت. جناب مهندس خرم روزانه یادداشت های 
کاریشان را ثبت می کردند. شایسته است که ستاد نکوداشت 
این یادداشت‌ها را نیز منتشر نمایند. آرزوی اینجانب سلامت 
و ســعادت دوســت عزیزم احمد خرم اســت تا داشته‌ها و 
تجربیات گران‌سنگ شان را در اختیار نسل جدید قرار دهند.

عاشق وطن
سرمایه ای که باید ایرانیان او را بیشتر بشناسند

از سربازی تا ژنرالی
مهندس خرم، مدیری هوشمند و مساله حل  کن هستند

قاطعیت در مدیریت 
مهندس خرم روزانه کارهایشان را ثبت می کردند

محمد ستاری فر
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

میرطاهر موسوی
نماینده کرج در دوره ششم مجلس

غلامرضا انصاری
فعال سیاسی

محمدجعفر صرامی
فرماندار پیشین اهواز

حسین علایی
قائم‌ مقام پیشین وزیر دفاع

مسعود خوانساری
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران

حبیب‌الله بی طرف
وزیر پیشین نیرو
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کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه 
در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: ایران به  طور قاطع 
از امنیــت و منافع ملی خود حفاظــت خواهد کرد و با هدف 
پیگیری هــای حقوقی نیز اظهارات خلاف حقوق بین‌الملل و 
منشور ملل متحد رئیس جمهور آمریکا طی یک نامه اعتراضی 

به  عنوان سند شورای امنیت سازمان ملل به ثبت می‌رسد.

اورزولا فن درلاین، رئیس کمیســیون اروپــا تصمیم دونالد 
ترامــپ برای اعمال تعرفــه ۲۵ درصدی بــر واردات فولاد و 
آلومینیوم از ۱۲ مارس را محکوم کرد و هشــدار داد که اتحادیه 
اروپــا به این اقدام پاســخ خواهد داد. او گفــت که عمیقاًً از 
تصمیم ایالات متحده متاســفم اما ایــن تعرفه های غیرموجه 
بر اروپا بی پاســخ نخواهند ماند و با اقدامات متقابل قاطع و 

متناسب مواجه خواهند شد.

ولادیمیر ورونکوف، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه 
با تروریســم: با وجود تلاش‌های مســتمر کشورهای عضو، 
شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم، داعش 
به نشــان دادن انعطاف پذیری و تطبیق شــیوه های خود ادامه 
می‌دهد و زرادخانه های تســلیحات پیشرفته احتمال دارد که 
به دست تروریست ها بیفتد؛ چراکه داعش از منطقه »بادیه« 
به عنوان مقری برای برنامه‌ریزی عملیات خود استفاده می کند.

داعش همچنان تهدید است بروکس علیه واشنگتن لترامپ در شورای امنیت 

گــروه بین‌الملل: پرونده تبادل اســرا میان اســرائیل و حماس 
ابعــاد تازه تری پیدا کرده و حالا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ایالات متحــده به گونه‌ای در این خصوص موضع گیری کرده که 
نشــان می‌دهد او تمام قد همانند اسلاف خــود به دنبال تغییر 
قاعده بازی به نفع اسرائیل است. بر اساس آنچه که فاکس نیوز 
منتشــر کرده، ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید 
تهدید حماس به تعلیق روند آزادســازی اسرای رژیم اسرائیل 
را وحشتناک خواند و اظهار کرد که همه اسرای اسرائیلی باید 
یکجا آزاد شوند نه اینکه حماس آنها را به صورت قطره چکانی 
آزاد کند. رئیس جمهور ایالات متحده در تداوم تهدیدهای خود 
این بار حماس را تهدید کرد و گفت: اگر تمام اسرای اسرائیل تا 
ســاعت ۱۲ روز شنبه آزاد نشوند، درهای جهنم گشوده خواهد 
شد و مطمئن هستم که اسرائیل می تواند بر این مساله غلبه کند.
این مواضع ترامپ پس از آن مطرح شــد که حماس اعلام 
کــرد در پی کارشــکنی های تل آویــو در روند تبــادل، آزادی 
برنامه‌ریزی  شده اسرا برای روز شــنبه را به تأخیر می‌اندازد و 
ایــن موضوع به نوعی باعث ایجاد تردیدهای جدید درباره دوام 
این آتش بس شکننده شده است. ترامپ اذعان کرد که ممکن 
اســت اســرائیل بخواهد، اولتیماتوم او و مهلت ظهر شنبه را 
نادیــده بگیرد و افزود که احتمال دارد بــا »بنیامین نتانیاهو« 
نخست‌وزیر اســرائیل صحبت کند. او همچنین نگرانی خود 
را درباره سرنوشــت اسرای باقی مانده ابراز و پیش بینی کرد که 
بسیاری از آن ها در صورت عدم آزادی طی روزهای آینده، زنده 
نخواهند ماند. ترامپ همچنین در تازه ترین نشســت خود در 
دفتر بیضی کاخ سفید از وضعیت جسمانی سه اسیر مردی که 
روز شــنبه آزاد شده بودند، ابراز نارضایتی کرد و گفت که آن ها 

لاغر و ضعیف شده‌اند و تحت آزارهای روانی قرار گرفته‌اند! 
ترامپ از ســوی دیگر اعلام کرد که »بر اساس آنچه در دو 
روز گذشته دیدم، آن ها مدت زیادی زنده نخواهند ماند. شنبه 
ساعت ۱۲ ظهر و بعد از آن، بازی کاملًاً تغییر خواهد کرد«. او 
حتی توضیحات بیشتری در مورد ادعا و تهدید خود ارائه نکرد 
و گفت که »حماس متوجه خواهد شد که منظور من چیست 

و شنبه ساعت ۱۲ ظهر متوجه خواهند شد که چه می گویم«.
آنچه در ســخنان ترامــپ خودنمایی می کنــد، تاکید چند 
باره وی بر روز شــنبه و ســاعت 12 ظهر است. او با برجسته 
کردن همین دو واژه به‌ نوعی و بر اســاس تئوری هایی که قبلًاً 
هم آنها را تســت کرده است، ســعی دارد به هر ترتیب که شده 
اوضاع‌واحوال را به صورت یک تهدید جدی به حماس مخابره 
کند و بگوید که اگر این روند ادامه داشــته باشــد، اســرائیل 

به نوعی مجوز شروع عملیات نظامی خواهد داشت. 
این موضع گیری وی اما به ســمتی پیــش رفته که او حتی 
تهدید به قطع کمک های ارائه شــده به اردن و مصر هم کرده 
است؛ به گونه‌ای که ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که 
می تواند، کمک به اردن و مصر را متوقف کند و این در صورتی 
است که این دو کشور آوارگان فلسطینی که او می خواهد از غزه 
نقل مکان کنند را نپذیرند. اگرچه مصر و اردن شــرکای امنیتی 
دیرینه اسرائیل به حساب می آیند و به  شدت به حمایت دفاعی 
و اقتصادی ایالات متحده متکی هستند اما در نهایت ترامپ در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا چنین اقدامی را به  عنوان یک 
احتمال پیشنهاد می کند، گفت: »اگر آنها موافقت نکنند به طور 

قابل  توجهی از ارائه کمک خودداری می کنم«. 
در این راستا ترامپ در جریان مصاحبه با فاکس نیوز گفت که 
بر اساس پیشنهاد او برای توسعه مجدد سرزمین های جنگ‌زده، 

فلسطینی ها اجازه بازگشت به نوار غزه را نخواهند داشت اما این 
سخنان او در تضاد با صحبت های مقامات تیم ترامپ است که 
مدعی شدند، ساکنان غزه فقط به طور موقت جابه جا خواهند 
شــد. ترامپ همچنین گفته اســت که فکر می کند، می تواند با 
اردن و مصر برای پذیرش آوارگان فلسطینی معامله کند و گفت 
که آمریکا سالانه »میلیاردها و میلیاردها دلار« به آن دو کشور 

پول پرداخت می کند و آنها باید با او کنار بیایند! 
از سوی دیگر ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا فلسطینی ها 
حق بازگشت به غزه را خواهند داشت، گفت که »آنها این حق 
را نخواهند داشت زیرا خانه بسیار بهتری خواهند داشت. من 
در مورد ساختن یک مکان دائمی برای آنها صحبت می کنم«. 

 W هشدارهای جامعه ملل
اینکه تا چه حد باید ســخنان ترامپ در مورد هرگونه حمله 
از ســوی اســرائیل به غزه و مواضع حماس را جدی بگیریم، 
موضوعی‌ اســت که صرفــاًً در مقابل ما کوهــی از اظهارات 
تهدیدزا و البتــه ضدونقیض با محوریت غــزه وجود دارد که 
نمی‌دانیم، قرار است در این رابطه چه اتفاقی رخ دهد اما آنچه 
در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، واکنش های گوناگون 
در نظــام بین‌الملــل در مورد این اظهــارات و تهدید های وی 

است. 
در این راستا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل )سه شنبه( 
تاکیــد کرد که ما باید به هر قیمتی مانع از ســرگیری اقدامات 
خصمانه در غزه شــویم؛ چراکه این امر می تواند به یک فاجعه 
بزرگ منجر شود. گوترش همچنین گفت که هر دو طرف باید 
به تعهدات خود در توافق آتش بس کاملًاً پایبند بوده و مذاکرات 

را به شکل جدی از سر بگیرند. 
در این راستا محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر پاکستان 
و فیصــل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان در تماس تلفنی 
بر لزوم برگزاری نشســت فوق‌العاده و فــوری وزرای خارجه 
ســازمان همکاری اسلامی جهت بررسی تحولات مربوط به 

غزه تاکید کردند. 
همچنین شــاهزاده ترکی الفیصل، مدیرکل سابق سازمان 
اطلاعات عربســتان ســعودی در نامه‌ای بــه دونالد ترامپ، 
نوشــت: »مردم فلســطین مهاجران غیرقانونی نیستند که به 
ســرزمین های دیگر اخراج شــوند؛ بلکه زمین ها، زمین های 

آنهاســت و خانه هایی که اســرائیل ویران کرد، خانه های آنها 
محســوب می شوند و آنها خانه هایشان را همان طور که پس از 
حملات قبلی اسرائیل انجام داده‌اند، بازسازی خواهند کرد«. 

در این راستا میدل ایست آی نوشته است، رابطه پنهانی که 
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ادعا می کند با عربستان 
سعودی داشته و ســال‌ها در حال شکل گیری بود، ظرف چند 
روز از بین رفته است و او در جریان سفر اخیر خود به واشنگتن 

در مصاحبه‌ای به  صراحت در این مورد صحبت کرده است. 
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب نیز درباره نشســت 
فوق‌العاده این اتحادیه پیرامون نوار غزه گفت در این نشســت 
یک طرح عربی در مقابل پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا بررســی خواهد شــد که این طرح بر اســاس اجماع 

فلسطین و حمایت عرب ها و بین‌المللی خواهد بود. 
همچنین عبدالله دوم، پادشاه اردن )سه شنبه( و کمی پیش 
از دیدار با دونالد ترامپ بر لزوم برپایی کشــور فلسطین تاکید 

کرد. 

 Wطفره اسرائیلی
فارغ از واکنش های گســترده در خصوص سخنان ترامپ 
باید توجه داشــت که در این راســتا میانجیگــران از اقدامات 
اســرائیل در چارچوب توافق تبادل اســرا نگــران و عصبانی 
هستند. بر اســاس توافق اولیه، مذاکرات مرحله دوم قرار بود 
در روز شانزدهم آتش بس )دوشنبه هفته گذشته( آغاز شود اما 
اسرائیل در اعزام هیات مذاکره کننده خود به دوحه تأخیر کرد به 
طوری که این هیات روز یک شنبه هفته جاری به قطر رفت اما 

درباره موضوع مرحله دوم مذاکرات رایزنی نکرد. 
بر همین اســاس یائیر لاپید، رئیس جناح اپوزیسیون رژیم 
اسرائیل )سه شنبه( گفت که کابینه اسرائیل باید مذاکرات برای 
تداوم توافق تبادل اســرا را ادامه دهــد. او همچنین خطاب به 
نتانیاهو گفت: »به دوحه برو و تمامی اســرای ما را به اسرائیل 
بازگردان«. این درحالی اســت که خانواده اسرای اسرائیل با 
مشــاهده این روند به  خصوص ســخنان ترامپ در مورد روند 
تبادل اســرا همچنین اقدامات نخست‌وزیر اسرائیل، خواستار 
ادامه تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل شدند. حال باید منتظر 
و بود که این روند تقابلی که ترامپ آن را شروع و تحریک کرده، 

به کجا می‌رسد. 

 تاکید ترامپ بر لزوم آزادی تمامی اسرای اسرائیل توسط حماس
موج جدید نگرانی از ایجاد به هم‌ریختگی جدید در غزه را شکل داد

دیدگاه: گزارش خارجی

اتحاد اوکراینی ها با مسکو 
روسیه چگونه مواضع ترامپ در مورد روسی شدن 

اوکراین را تحلیل می کند؟

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره اظهارات 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه اوکراین 
ممکن اســت روزی روســی شــود، گفت: این واقعیت 
آشکاری اســت که بخش بزرگی از اوکراین به دنبال اتحاد 
مجدد با روسیه شود یا قبلًاً به کشور ما پیوسته است. وی 
در این  باره افزود: این واقعیتی است که در صحنه و پس از 
عملیات ویژه نظامی تحقق یافته و آن اینکه روســیه اکنون 

دارای چهار منطقه جدید است.
وی ادامه داد: شــهروندان این مناطق با وجود خطرات 
فراوان برای شــرکت در همه پرسی برای پیوستن به روسیه 
در صف ایســتادند؛ این موضــوع از بســیاری جهات با 
سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مطابقت دارد. 
ســخنگوی کرملین در مورد امکان اجرای پیشــنهادهای 
رئیس جمهــور آمریکا درباره اوکراین نیــز اظهار کرد: هر 
رخــدادی ۵۰ درصد شــانس دارد: بله یا خیــر. بنا بر این 
گــزارش، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا پیش‌تر 
در مصاحبه‌ای با شــبکه تلویزیونــی فاکس نیوز گفته بود 
که اوکراین ممکن اســت روزی روسی شــود. ترامپ این 
موضــوع را رد نکرد که او مایل اســت، اوکراین تمام پولی 
که دولت آمریکا برای حمایت از کی یف هزینه کرده است 
را بازگرداند. رئیس جمهــور ایالات متحده تصریح کرد که 
مایل است، معادل ۵۰۰ میلیارد دلار فلزات خاکی کمیاب 
اوکراینی دریافت کند. ســخنگوی کرملین در پاســخ به 
پرسش دیگری درباره تکرار ســخن پوتین، رئیس‌جمهور 
روســیه از زبان ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا گفت:‌ این 
موضوع به سختی نشان‌دهنده نزدیک شدن مواضع مسکو 
و واشــنگتن اســت و من چنین تصوری ندارم. وی ادامه 
داد: توجه مقامات آمریکایی به اظهارات مقامات روســیه 
برای درک موضع مسکو در مسائل جهانی برای واشنگتن 
مهم اســت؛ سخنان پوتین در سراسر جهان رصد و تحلیل 
می شود و بســیار مهم اســت که این کار در واشنگتن نیز 
انجام شــود. پیش تر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
گفته بود: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با شخصیت 
و پشتکار خود به ســرعت نظم را بازمی گرداند و نخبگان 

اروپایی دوباره سر تعظیم جلوی او فرود خواهند آورد.
پســکوف در پاسخ به این پرســش که آیا دولت جدید 
ایالات متحده آمریکا، پیشــنهاد خاصی برای حل‌وفصل 
مســائل اوکراین ارائه کرده اســت، گفت: درحال حاضر 
مطلبی برای اضافه کردن به آنچه پیش تر در این‌ باره گفته‌ام، 
 ندارم. ســخنگوی ریاست‌جمهوری روســیه در پاسخ به 
پرســش دیگری هم اظهار کرد: کرملیــن هیچ اطلاعاتی 
درباره ادعای مطرح شــده در زمینه ورود استیو ویتکاف، 
فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در امور 
خاورمیانه به روسیه ندارد؛ علاوه بر این‌ ما هیچ گونه تماسی 

را برنامه‌ریزی نمی کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد:‌ تماس هــای بیــن روســیه و 
ایالات متحده از طریق کانال های مشــخص درحال انجام 
است و این تماس ها بیشتر شده اما تاکنون هیچ رهاوردی 
در مورد حل‌وفصل مناقشه اوکراین نداشته است. پسکوف 
در بخش دیگری از نشست خبری روز سه شنبه خود اظهار 
کرد:‌ مسکو همچنان آماده کمک به حل مناقشه بین ایروان 
و باکو اســت اما از تلاش‌های مســتقل و جداگانه این دو 
کشور نیز اســتقبال خواهد کرد؛ ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان درحال حاضر قــادر به ادامه مذاکرات تا نهایی 
شدن این روند هستند. وی تاکید کرد:‌ برای روسیه، صلح 
و پیش بینی پذیری در قفقاز جنوبی مهم است و این منطقه 
به قلمرو شکوفایی و همکاری تبدیل می شود. در این راستا 
واســیلی نبنزیا، نماینده مسکو در سازمان ملل به استقرار 
احتمالــی نیروهای حافظ صلح در اوکراین اشــاره کرد و 
گفت که این گمانه‌زنی ها ناشــی از »خستگی« عمومی از 

بحران است. 
خبرگزاری تاس
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فکر نمی کنید همین تناقض و بازی در زمین غرب و همسویی ها 
با غرب اســت که زمینه های فشار هر چه بیشتر به کشور و ملت 
را فراهم می ســازد و سبب شده است، آمریکا و اسرائیل بر روی 
شکاف اجتماعی ما بیش از اندازه ســرمایه گذاری کرده، آنها را 
آنچنان جســور کرده است که پیوسته ما را تهدید کنند؟ به گمانم 
همین تناقض هاست که بســیاری از روشنفکران را با معضلات 
عظیم تاریخی روبه‌رو کرده اســت تا آنجا که در دهه های کنونی 
در جای درست تاریخ نایستاده و نمی توانند در این شرایط سخت 
تاریخی به کشور و به ملت محروم و رنج‌ کشیده مان که تحت فشار 
بسیار سنگینی است، کمکی کنند و حتی خودشان براساس همین 
تناقض یکی از عوامل فشــار حداکثری به مردم مظلوم سرزمین 
ایران تبدیل شــده‌اند. امیدوارم این نقد به برخی از روشنفکران به 
معنای نادیده انگاشــتن و توجیه همه خطاها و ناکارآمدی های 
نظام سیاسی کشــور در حوزه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی و عدم توجهاتش به استلزامات حقیقی یک 
مقاومت راستین در برابر فشار حداکثری نظام سلطه تلقی نشود. 
سیاســت های نادرســت اقتصادی و فرهنگی حاکمیتی در برابر 
جامعه در کنار مواضع نادرست روشنفکران نسبت به نظام سلطه 
جهانی دست به‌دســت هم داده شرایط را برای فشار حداکثری به 
ملت و خدای ناکــرده خطر حمله نظامی به ایران عزیز و تحمیل 
دوباره یک جنگ خانمان‌سوز به ایران عزیزمان را فراهم می کند. 
بر همه آحاد ملت ایران، روشــنفکران و مسئولان کشور است که 
درخصوص یکایک مواضع و کنش های سیاسی و اجتماعی مان 
بسیار بسیار هوشیار بوده، با ابتکار عمل هایی به جامعه برای عبور 

از این شرایط بحرانی یاری رسانیم«.

 W پاسخ باقی: مذاکره خودش یک جنگ است
عمادالدین باقی نیز در پاسخ به عبدالکریمی نوشت: حضرت 
عالی جزو معدود روشــنفکران بودید که در ماه های نسل کشــی 
مردمان  بی گناه غزه به دســت صهیونیست ها، بدون اینکه مقهور 
این جو واکنشــی شــوید که بــه خاطر مخالفت بــا حکومت، 
وجدان تــان را زیر پا بگذارید، دردمندانه به میــدان آمدید و این 
جنایات را محکوم کردید و این کنشــی احترام برانگیز بود. اکنون 
درخصوص نوشته کوتاه من در اعتراض به فرمان جبارانه ترامپ 
در یادداشتی انتقادی مرقوم فرموده‌اید: »موضع گیری اخیرتان را 
درخصوص ترامپ جنایتکار خواندم. لذت بردم و تحسین کردم. 
اما موضع تان در قبال مذاکره و سیاســت راهبردی نظام سیاسی 
کشور متناقض است. پرسشم از شما این است: مگر با همه کس 
و تحت هر شــرایطی می توان مذاکره کرد؟ با یک قدرت قلدر و 
زبان نفهم و متفرعن که خواهان تسلیم مطلق و به بردگی کشیدن 
همــه جهانیان ازجمله ملت شماســت اگر شــما بودید چگونه 
مذاکره می کردید؟« ضمن تشــکر از نقد شما جسارتاًً به برخی از 
پرسش هایی که درباره مذاکره مطرح کردید در زیر پاسخ می‌دهم.
در این پرســش شما دو مقوله درهم آمیخته شده که باید از هم 
تفکیک کرد. اینکه آیا با یک قدرت قلدر و زبان نفهم و متفرعن 
می شود مذاکره کرد یا خیر؟ و اینکه آیا تحت هر شرایطی می توان 
مذاکره کرد و تن به تســلیم مطلق و به بردگی کشــیده شدن داد؟ 
دو مقوله کاملًاً متفاوت اســت و با ادغام کردن آنها، سوال غلط، 

پاسخ غلط به دنبال می آورد.
بنابرایــن درباره پرســش اول که گفته می شــود آیــا با چنین 
شخصی باید مذاکره کرد؟ پاسخ من مثبت است. مگر گفته شده 
که مذاکره فقط بــا اولیا‌الله صورت گیرد؟ همواره یکی از طرفین 
مذاکره، دیگری را شرور می‌داند. اساساًً مذاکره با حریف جنگی 
و دشمن است. اگر کسی دوست و رفیق و همراه باشد که مذاکره 
معنا ندارد. اگر مذاکره با حریفی را به خاطر بدطینت بودنش نفی 
کنیم که اساساًً مذاکره بلاموضوع می شود و باید یکی از مهم ترین 
واژگان تاریخ بشــر را از ادبیات حــذف کنیم. پایان مذاکره چه با 
دشمنان خارجی چه با مخالفان داخلی، یعنی آغاز ستیز! به همین 
دلیل، مذاکره با هر منطقی که بنگرید همواره بهتر از عدم مذاکره 
اســت. ادله تجربی و سیاســی و تاریخی هم آن را ثابت می کند. 
مترادف کردن مذاکره با تسلیم، آن هم تسلیم مطلق، یک مغالطه 
است. چه کسی و در کدام متنی گفته است، مذاکره یعنی تسلیم؟
یکی از برجسته ترین نمونه های معاصر مذاکره، جنگ ویتنام 
است. ویت کنگ‌ها در طول بیش از ۱۶ سال جنگ با آمریکایی 
که وجب به‌وجب سرزمین شان را شخم‌ زده بود و بیش از ۲ میلیون 
نفر را کشته شــدند همزمان با جنگ، مذاکره می کردند و همین 
مذاکره، مقدمه پایان دادن به جنگ و کشتار و پیروزی ویتنام شد.
تازه تریــن نمونه‌اش هم جنگ غزه اســت. حمــاس به‌رغم 
نسل کشی وحشــیانه توسط اســرائیلی ها، مذاکره کرد و در این 
مذاکره دســتاوردهای بزرگی داشت که همه مقامات و مسئولان 
حکومت ایران هم این مذاکره را پیروزی دانســتند و نگفتند، چرا 

وقتــی هنوز خون ۴۳ هزار بی گناه و رهبران تان خشــک نشــده 
است، مذاکره کردید؟ مگر اسرائیل خواهان تسلیم مطلق حماس 
و بلکــه نابودی کامل آن نبود؟ و آن را بارها اعلام نکرد؟ ولی با آن 

مذاکره کردند و ثابت کردند که تسلیم ناپذیرند.
خود ایران هم با وجود ۸ سال جنگ در برابر تجاوز عراق دوره 
صدام و با وجود نزدیک به ۲۰۰ هزار شهید و شهادت عده زیادی 
از فرماندهان برجسته و بی نظیر با صدام مستقیماًً مذاکره کردند و 
حتی رئیس جمهور وقت ایران در نامه‌ای او را »ریاست جمهوری 
محترم عراق جناب آقای صدام حســین« خطاب کرد که ســبب 
رنجش بازماندگان جنگ شــد و البته نوشتن آن نامه تصمیم کل 
نظام بود، ولی ســرانجامش چه شد؟ مذاکره مک فارلین و بحران 

ایران گیت هم در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی رخ داد. 
آقای عبدالکریمی عزیز با دیدگاه شــما می توان گفت پذیرش 
نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پذیرش تسلیم مطلق بوده 
اســت ولی می‌دانیم که ایران آن را پذیرفت و شــروط خود را هم 
اعمال کرد. برجام نیز نمونه دیگری از مذاکره با حکومتی اســت 
که ایران آن را دشمن خود می‌داند و درست در بحبوحه مذاکرات 
آشکار و پنهان با آن، رهبری جمهوری اسلامی همین مواضعی را 
اتخاذ می کرد که بعد از فرمان اخیر ترامپ اعلام شد و هیچ گاه این 

مواضع تند، مانع مذاکرات نبودند.
مذاکره با دشــمن و با حریف جنگی و شروران به عنوان یک 
اصل کهن بشــری شناخته می شــود؛ چنانکه وقتی بیدادگری و 
شرارت فرعون به اوج می‌رســد به گفته قرآن، خداوند به موسی 
ابتدا دســتور جنــگ نمی‌دهد، بــه او می گوید بــرود با فرعون 
گفت‌وگو کند: اذْْهََبْْ إِِلََىٰٰ فِِرْْعََوْْنََ إِِنَّّهُُ طََغََىٰٰ)آیه 17 سوره نازعات( 
به‌ ســوی فرعون برو که او سخت به راه طغیان رفته است. پیامبر 
اسلام هــم با مشــرکین مذاکره می کند و حتی وقتی آنها شــرط 
امضای قرارداد را حذف عنوان نبوت او قرار می‌دهند، می پذیرد. 
صدها نمونه دیگر می توان ذکر کرد که نشان می‌دهد چه با منطق 
سیاست، چه تجربه و تاریخ و چه با منطق دینی، همیشه مذاکره 

و صلح، برتر است.
مذاکره به معنای تســلیم یا ســازش کاری و ضعف نیســت. 
مذاکره خودش یک جنگ اســت بلکه سخت تر از جنگ، زیرا 
یک جنگ مغزی با نیــاز به هوش و مهارت بالا برای جلوگیری 
و یا پایان دادن به یک جنگ جســمی اســت که امنیت و جان و 

آسایش انسان ها را به نابودی می کشد. 
در همیــن روزها یکی از خطیبان می گفت، آمریکا شــیطان 
است و با شیطان نباید مذاکره کرد. مستند عقلی و شرعی چنین 
مدعایــی کجاســت؟ از منظر دینی حتی با شــیطان هم می توان 
مذاکره کرد. در قرآن کریم مشــاهده می‌کنیم، خداوندی که قادر 
است در طرفه‌العینی شــیطان را نابود کند نه تنها مذاکره می کند 
بلکه درخواســت نادرســت او را می پذیرد و مهلت می‌دهد که تا 
قیامت بتواند انســان ها را فریب بدهد و گمراه کند )ســوره ص، 
آیات ۷۹-۸۲(. کاری به مباحث کلامی و الهیاتی و فلســفه این 
درخواست و تجویز ندارم. دست کم یکی از نتایجی که می توان از 
این داستان گرفت همین است که با شیطان هم می توان مذاکره کرد 
و مذاکره به معنی به رســمیت شناختن طرف مقابل نیست. مگر 
در تمامی جنگ ها و مذاکراتی که در طول تاریخ صورت گرفته‌اند، 
طرفین مذاکره مشروعیت همدیگر را به رسمیت شناخته بودند؟ 
مگر پیامبر اسلام)ص( مشــرکان را به رسمیت شناخته بود که با 
آنها مذاکره می کرد؟ مگر ویتنامی ها،قاتل هزاران هموطن شان را 

به رسمیت شناخته بودند که با آن مذاکره می کردند؟
شــما در فراز دیگری از یادداشــت خود آورده‌اید: »آیا شما و 
دیگر عزیزان روشــنفکری که همچون شــما پذیرش مذاکره با 
آمریکا را به عنوان یک اصل مطلق و لابشــرط می پذیرند و بر آن 
تکیه می‌ورزند«. من درباره دیگران نمی‌دانم مستند شما چیست 
و منظورتان چه کســانی هستند؟ اما در مورد شخص بنده از این 
پرســش تان در شگفت و کنجکاو شدم، بدانم در کجا و به استناد 
کدام مقاله یا مصاحبه )و حتی یک صحبت خصوصی(، مذاکره 
با آمریکا را به عنوان اصل مطلق و لابشــرط پذیرفته و بر آن تکیه 

کرده‌ام؟ 
اطمینان دارم که افترا زدن از ســاحت شــما به دور است و 
لغــزش کلامی رخ داده و هیچ عاقلی چنین ادعایی نمی کند و 
اساساًً مذاکره لابشرط و مطلق همراه با تبعیت و تسلیم، دیگر 
مذاکره نیســت. مگر تمام مذاکراتی که در تاریخ واقع شــده و 
نمونه هایــی را در بالا ذکر کردم کــه از همه آنها دفاع می کنم، 
مذاکرات مطلق و لابشرط و ذلیلانه بوده‌اند؟ عجیب تر آنکه در 
ادامه فرموده‌اید: آیا کســانی که اصل مذاکره مطلق و لابشرط 
را پذیرفته‌اند )ازجمله اشــاره به بنده کرده‌اید( »می توانند این 
تضمین را به ملت ایران بدهند که بعد از تسلیم نیروهای دفاعی 
کشور، آمریکا و اسرائیل همان بلایی را سرمان نیاورند که بر سر 

لیبی، افغانستان، عراق، سوریه، غزه و جنوب لبنان آوردند؟« 
و شما این اشــکال و پرسش را درســت در حاشیه یادداشتی 
مطرح کردید که من برخلاف جــو حاکم بر فضای مجازی و 
رسانه های برون مرزی، علیه فرمان ترامپ نوشته‌ام و خود شما 
موضع محکم و قاطع بنده را در مقابله با فرمان محدودیت توان 
دفاعی ایران توسط ترامپ، تحسین کرده‌اید؛ آنگاه چطور شبهه 
تسلیم نیروهای دفاعی کشــور را به بنده نسبت داده‌اید؟ و باز 
پرسش عجیب تر اینکه: »آیا شما نیز، جسارتاًً و با عذرخواهی، 
جزو همان دسته از شبه‌روشنفکران احمق و نادانی هستید که 
می گویند ما از آمریکا و اسرائیل می خواهیم که مصلای تهران 
را بمباران کنند اما دانشــگاه تهران را نه؟!« در مورد کسی که 
در ده ها کتاب و صدها مقاله و مصاحبه در چهار دهه گذشته، 
دیدگاه ها و مرزبندی هایش با کسانی که مورد نظر شما بوده‌اند 
بســیار روشن است، نفس این پرسش سبب می‌شود، خواننده 

مطلع چشمانش گرد شود. 
مقابله ما بــا جباریت آمریکا و جنایات اســرائیل نباید هیچ 
موجب بی‌اعتبــار کردن اصول عقلایی زیســت بشــری مانند 
مذاکره باشــد. مذاکره عزتمندانه، شرط بقاست. بدون‌ مذاکره، 
صلحی در جهان وجود نخواهد داشت. مذاکره میدان چانه‌زنی، 
شرط گذاری و امتیازگیری است. حریف، شرط می گذارد، شما 
هم به جای به هم زدن مذاکره، شرط بگذارید و به مذاکره به عنوان 
بازی برد-برد نگاه کنید، نه اینکه یک طرف را غالب و یک طرف 

را مغلوب بخواهید.
اصلًاً فــرض کنید، طرف مقابــل می گوید: »یــا این یا آن« 
و قصــد مذاکره عزتمندانه ما را ندارد. باز هم این ما هســتیم که 
باید به دنیا نشــان بدهیم هیچ ضعفی نداریم و بــا آمادگی برای 
مذاکره و بیان شــروط منطقی خــود، عقلانیت و تمایل به صلح 
را نشــان دهیم تا اعتماد را در جهان را جلــب و حریف قلدر را 
غیرمنطقی و جنگ طلب نشــان داده و منــزوی کنیم چون همه 
اینها آثار و نتایج اقتصادی سیاسی و اجتماعی برای کشور دارد. 
جنگ طلبان و ویرانی خواهان، برای نابودی ایران به انزوا و سیاه 
کردن کشــور در افــکار عمومی دنیا نیاز دارنــد و حکومت باید 
هــم با مذاکره، به دنیا عقلانیت و هنر و قدرت نشــان دهد و هم 
با رعایت حقوق شــهروندی و حقوق بشــر و کوتاه کردن دست 
نهادهایی که با ایراد اتهام و پرونده سازی آزار سیستماتیک ایجاد 
می کنند، دســتاویزهای مورد نیاز ویرانی طلبــان را فراهم نکند. 
اکنون دو گروه علیه روند مذاکره ایران با آمریکا و غرب، سخت 
فعال‌اند و دسیســه می کنند: ۱- ویرانی طلبانی که منتظرند سوار 
بر تانک های آمریکایی و اســرائیلی به ایران بیایند و سوار قدرت 
شوند. ۲- اســرائیل، روسیه و بعضی از همســایگان که منتظر 
ضعیف شــدن ایران هســتند و هر کدام بر حسب دلایل خاص 
خودشــان مخالف مذاکره هستند و تصور می کنند، تشدید تضاد 
ایران و آمریکا به ســود آنان است. بنابراین شما هم به عنوان یک 
روشنفکر وطن پرســت و مردم گرا باید از این سو مراقب باشید در 
دام این جریانات نیفتید. در فراز دیگری آورده‌اید: »فکر نمی کنید 
همین تناقض و بازی در زمین غرب و همسویی‌ها با غرب است 
که زمینه های فشار هر چه بیشتر به کشور و ملت را فراهم می سازد 
و سبب شده است آمریکا و اســرائیل بر روی شکاف اجتماعی 
ما بیش از اندازه سرمایه گذاری کرده، آنها را آنچنان جسور کرده 

است که پیوسته ما را تهدید‌؟«
دســت کم در مــورد دیدگاه‌ها و نظرات خودم متوجه نشــدم 
تناقض در کجاســت؟ آیا حمله به فرمان جبارانه ترامپ و موافق 
مذاکره بودن تناقض آلود اســت؟ آیا اگر کســی از حقوق بشر و 
مذاکره ســخن بگوید، بازی در زمین غرب و همسویی با غرب 
است؟ اما با این عبارت شما که آمریکا و اسرائیل بر روی شکاف 
اجتماعی ما ســرمایه گذاری کرده‌اند و از مشــاهده این وضعیت 
گستاخ شــده‌اند و پیوســته ما را تهدید می‌کنند کاملًاً موافقم و 
اتفاقاًً معتقدم، شــکاف را نه مردم و گروه های فاقد قدرت بلکه 
صاحبان قــدرت به وجود آورده‌اند و حتــی از ۱۴ قرن پیش هم 
عقب تر هســتند. آموزه قرآن است که اگر می‌خواهید با دشمنان 
بیرونی مقابله کنید شرطش این است که در میان خودتان مداراگر 
و مهربان باشید )فتح/۲۹(. صاحبان اگر دیندار بودند باید به این 
اصل پایبند باشند، نه اینکه با دشــمن بیرونی در جدال باشند و 
ناراضیان داخلی را به جای شــنیدن سخن شان و تحمل و مدارا، 
زنــدان و محصور کنند. اگر حکومت خود را دینی می‌داند همین 
ارِِ رُُحََمََاءُُ بََيْْنََهُُم« را باید رعایت می کرد و  اءُُ عََلََى الْْكَُُفَّ شَِِدَّ

َ
اصل »أَ

دست کم در شرایط تهدیدات سخت به خاطر همبستگی ملی هم‌ 
که شده بسیاری از زندانیان و محصورین را آزاد می کردند، کاهش 
گرانی و فقر را در اولویت سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی 
قرار می‌دادند، بودجه نهادهای سرباری را حذف و صرف معیشت 

مردم می کردند و ... .

مباحثه دو روشنفکر
ادبیات جهان

پایه گذار وسترن مالی
پل لو سولیتزر نویسندۀ فرانسوی درگذشت 

پل لو سولیتزر، تاجر سابق و نویسندۀ پرفروش فرانسوی 
در ۷۸ ســالگی درگذشــت. اولیویا ســولیتزر با بیان این که 
پدرش، نویســندۀ پرکار و خالق رمان های مهیج سیاســی-
مالی، چند روز پیش پس از سقوط در بیمارستان بستری شده 
بود، خبر درگذشت او را بر اثر سکته در بیمارستان اعلام کرد.
این میلیاردر در طول زندگی‌اش از دهۀ ۱۹۸۰ به بعد حدود 
۴۰ رمان منتشــر کرد و آن‌ها را در ژانر »وسترن مالی« جای 
داد و ۶۰ میلیون نســخه کتاب فروخت. سولیتزر هم‌چنین با 
کتاب »رژیم غذایی ســولیتزر« که در آن روش کاهش وزن 
خود را شرح داده بود، از موفقیت عمومی بی نظیری برخوردار 

بود.
پل لو کارل سولیتزر که پیش از ۱۷ سالگی به یک میلیونر 
خودساخته بدل شده بود، از تجربیات و دانش مالی خود در 
کتاب هایش که بیشتر مربوط به دنیای تجارت بود، استفاده 
می کرد. او در ۲۱ ســالگی جوان ترین مدیرعامل فرانسه شد 
و ثروت خود را با فروش وســایل )به‌ویــژه جاکلیدی هایی 
که بین ســال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بســیار محبوب بودند( در 
بریتانیا به دســت آورد. سال ۱۹۸۰ او وارد دنیای نویسندگی 
شــد و ژانر ادبی که خودش آن را »وســترن مالی« می‌نامید 
به ناشــران ارائه کرد. این رمان ها مجموعــه‌ای از رمان های 
ماجراجویــی مالی-تخیلی بودند که در نوشــتن آن ها لوپ 
دوراند، روزنامه نگار و نویسنده، هم دخیل بود. کتاب »پول« 
در ســال ۱۹۸۳ مخاطبان زیادی را جذب کرد و به دنبال آن 
»پول نقد« و »دارایی« که سو‌ءاســتفاده ها و رویاهای مالی 
فرانتس سیمبالی، تاجری هوشــیار را به تصویر می کشید با 
موفقیت منتشــر شــدند. پس از آن ها »پادشاه سبز« منتشر 
شد که یک رمان عاشقانه حماسی بود و به موفقیت عمومی 

دست یافت و به ۳۰ زبان ترجمه شد.
»بارمن والدورف« )۱۹۸۶(، »هانا« )۱۹۸۷(، »ملکه« 
)جلــد دوم هانــا( )۱۹۸۸(، »زنــی با عجلــه« )۱۹۸۹(، 
»کیــت« )۱۹۹۰(، »پوپــوف« )۱۹۹۰(، »جاده های پکن« 
)۱۹۹۱(، »کارتــل« )۱۹۹۲(، »تانتــزور« )۱۹۹۳(، »اغنیا 
جلــد اول«)۱۹۹۳(، »برلیــن« )۱۹۹۴(، »کــودک هفت 
دریا« )۱۹۹۵(، »خورشــیدهای ســرخ« )۱۹۹۶(، »ســر 
شــیطان« )۱۹۹۷(، »اســتادان زندگــی« )۱۹۹۹(، »مزدور 
شــیطان« )۱۹۹۹(، »توطئه فرشــتگان« )۱۹۹۹(، »اعتراف 
دینــا« )۱۹۹۹(، »در دایره مقدس« )۲۰۰۱(، »اوریان یا رنگ 
پنجم«)۲۰۰۲(، »انتقام استر« )۲۰۰۳( و »رئیس جمهوری« 
)۲۰۰۴( از رمان‌های این نویسنده هستند. در اوایل دهۀ نود، 
۳ رمان او به صورت کمیک اقتباس شد و در ۱۲ جلد توسط 
ژان آنســتای نوشته و توســط هنرمندان متعدد کشیده شد و 
بین ســال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ توسط ناشر بلژیکی دوپویس 
منتشر شد. این ‌نویسنده شکســت های متعددی را از اوایل 
۲۰۰۰ تجربه کرد. او که ســال ۲۰۰۴ دچار سکته مغزی شد، 
طلاق پیچیده‌ای را نیز پشــت سر گذاشت که با یک جنگ 
حقوقی پایان ناپذیر بر ســر ثروتش با همســر سومش همراه 
بود و پس از آن هم در ماجرای گسترده آنگولاگیت )فروش 
تسلیحات به آنگولا در دهۀ ۱۹۹۰( همراه پسر فرانسوا میتران 
متهم و محاکمه شد. او ســال ۲۰۰۹ به دلیل سوءاستفاده از 
دارایی های شرکت، محکوم و در نهایت در دادگاه تجدید نظر 
تبرئه شد. سولیتزر سال ۲۰۱۱ در مصاحبه‌ای گفت: »۱۰ سال 
تحت نظارت قضایی بودم، گذرنامه‌ام را گرفتند. شغل من به 
عنوان یک مشــاور مالی بین‌المللی بی‌اعتبار شد و دو بار به 

کما رفتم.«
»پوپوف« از جمله معدود کتاب های پل لو سولیتزر است 
که در دهۀ ۷۰ توســط ماه منير مينوی به فارسی ترجمه شده 
است. این رمان به زندگی یک بانک‌دار سوئیسی می پردازد. 

ادامه گزارش یک
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اجرای مراســم اختتامیه مطابق معمول به محمدرضا شهیدی فر 
ســپرده شد. مجری که می تواند یک مراســم را به راحتی به باد دهد و 
جالب اینجاست که این مجری هر سال و با حضور هر دبیری به اجرای 
این مراســم می پردازد. هر ســاله هم همان ایراد و اشکالات اجراهای 
ســال های قبل را تکرار می‌کند بدون اینکه کارگــردان برنامه از پس 
او برآید و حتی به او گوشــزد کند که دســت از پرحرفی بردارد و حتی 
بتوانــد هماهنگی در ضرباهنگ اجرای برنامه پدید آورد. هرچقدر که 
شــهیدی فر برنامه ساز خوبی اســت، مجری بدی هست و در اجرای 
اختتامیه آنقدر به ابراز عقیده و نظر می پردازد که حداقل نیم ســاعت 
از زمان برنامه، بیهوده صرف افاضات او می شــود و مراسم را از نفس 
می‌اندازد. معلوم نیست چرا هرکس روی صحنه می‌رود باید در ابتدا با 
او سلام و احوالپرسی کند و بعد به سمت داوران رود؟ او چه نقشی در 
برگزاری داشــته که پیش از داوران باید با همه خوش‌وبش کند. حتی 
اگر خود شاهسواری هم در این جایگاه قرار می‌گرفت،‌ آنقدر با همه به 
خوش‌وبش نمی پرداخت و از کار اصلی خود غافل نمی شــد. سیستم 
صوتی ســالن در مراسم اختتامیه هم ناکارآمد بود. موسیقی مربوط به 
بخش جوایز که در سال های اخیر قطعه ثابتی بود، تغییر کرده و آنقدر با 
صدای پایین پخش می شد که نه هیجانی را در میان مخاطبان به وجود 
می آورد و نه شوروشعفی به مراسم می‌داد. معلوم نیست چرا این قطعه 
را هم تغییر داده بودند و اصلًاً چرا باید همه چیز عوض شود؟ شهیدی فر 
آنقدر مراسم را کند و خسته‌کننده پیش برد که علی زندوکیلی که بارها 
در این ســالن با فروش تمامی بلیت های کنسرت‌اش به اجرای برنامه 
پرداخته، زمانی که روی صحنه آمد با سالنی مواجه شد که نصف بیشتر 
صندلی هایش خالی بود و تنها چند ردیف اول تماشاگر داشت که آنها 
هم از وزرا، مدیران و معاونان بودند و نمی توانستند صندلی خود را ترک 
کنند. بگذریم که هنوز برگزار کنندگان اختتامیه جشــنواره فیلم فجر، 
خودشان هم نمی‌دانند چرا باید در میانه مراسم گروه موسیقی به اجرای 
برنامه بپردازد و با وجود این همــه جایزه و کلیپ های تصویری اصلًاً 
چــه نیازی به خواننده و نوازندگان اســت که تلویزیون هم آن را پخش 
نکند و علاقه مندان سینما مجبور باشند این اجرا را تحمل کرده تا نوبت 
به اهدای جوایز اصلی برســد. هیات داوران ناچار شدند بیش از یک 
ساعت سرپا جوایز را اهدا کنند و جالب اینجاست که کارگردان برنامه 
هم هیچ تذکری برای اجرای سریع تر و جاندارتر به شهیدی فر نمی‌داد. 
همه چیز در کندترین و سطحی ترین شکل خود برگزار شد. تنها نکته 
مراســم پخش کلیپی خاطره‌انگیز از اختتامیه سال های دور و نزدیک 
بود که  تصویر چهره هایی مانند بهــرام بیضایی، داریوش مهرجویی، 
عباس کیارســتمی، بهمــن فرمان آرا، مســعود کیمیایــی، عزت‌الله 
انتظامی، علی نصیریان، خسرو شــکیبایی،کیانوش عیاری، فاطمه 
معتمدآریا، رخشــان بنی‌اعتماد، پانته آ بهرام، باران کوثری و ... در آن 
به نمایش گذاشته شد و البته این کلیپ هم روی آنتن تلویزیون نرفت. 
هیــات داوران این دوره با انصراف بهرام رادان به عنوان تنها بازیگر 
این جمع به 6 نفر رســید و برگزیدگان طوری انتخاب شده بودند که 
انگار ایــن آرا نه با داوری و قضاوت تخصصی، بلکه با قرعه کشــی 
انتخــاب شــدند. نتایج جوری چیده شــده بود که این طــور به نظر 
می‌رسید، داوران پس از به نتیجه نرسیدن درباره انتخاب ها به انتخاب 
تصادفی روی آوردند و چشم بسته نام فیلمی را از گوی بلورین خارج 
کردند. آخر چطور و بــا چه منطق و دلیلی، بهترین فیلم یعنی »زیبا 
صدایم کن« مســتحق هیچ جایزه دیگری از سوی داوران نمی شود، 
پس آنها چگونه این فیلم را به عنــوان برترین انتخاب کردند یا جایزه 
بهترین کارگردانی چطور به حمید زرگرنژاد برای »شــمال از جنوب 
غربی« تعلق می‌‌گیرد که عواملش هم به تشــتت و درگیری در پروسه 
فیلمسازی اذعان کردند و فیلم نه نظر منتقدان را جلب کرد و نه مردم 
را. نام زرگرنژاد در میانه ســکوت و بهت تماشــاگران خوانده شــد و 
بســیاری را به تعجب وا داشــت. کاش داوران چندخطی درباره این 
انتخاب های حیرت‌انگیزشــان توضیح می‌دادنــد تا حداقل مدیران و 

وزرای حاضر در سالن قانع می شدند. 

در تنها بخش‌هایی که تماشاگران در سالن با رای داوران همراهی 
داشــتند، انتخاب محمود کریمی برای کارگردانی برگزیده فیلم اول و 
بهترین فیلمنامه بود. کریمی زمانی که سیمرغش را تحویل گرفت از 
ندیده شدن تلاش برخی از همکارانش توسط هیات داوران گله کرد. 

ســعید خانی هم که برای دریافت سیمرغ بهترین فیلم اول برای 
»رها« انتخاب شد، حسابی از خجالت شهیدی فر درآمد و به او گفت 
اگر کمتر صحبت می کرد، مراسم آنقدر طولانی نمی شد و فرصت برای 
برگزیدگان بیشتر می بود. او از وزیر ارشاد خواست »قاتل وحشی« را 

اکران کند، چراکه هیچ فیلمی باعث انقلاب نشده است. 
آرای هیــات داوران در بخــش بازیگــری در واقــع ضدبازیگری 
بود. معلوم نیســت نبود یک بازیگر در هیــات داوران آنها را به چنین 
انتخاب هایی سوق داد، یا اینکه مناسبات دیگری موجب این انتخاب ها 
شــد. فریبا نادری از میان بازیگرانی مانند مریلا زارعی، رویا افشــار، 
ژولیت رضاعی و... مستحق دریافت این جایزه شناخته شد. او هم در 
میان سکوت و بهت تماشاگران درحالی روی صحنه رفت که هیچ کس 
او را تشــویق نمی‌کرد و این سکوت‌ نشــانه خوبی برای هیات داوران، 
دست‌اندرکاران جشنواره و وزیر ارشاد و مدیران سازمان سینمایی بود. 
»موسی کلیم‌الله« هرچه که نداشت، بازی خوب زارعی را در نقش مادر 
موســی داشــت اما داوران حتی این نقش آفرینی را هم کنار گذاشتند. 
بازی ســکوت رویا افشــار را هم درحالی که دیالوگ هایش در »اشک 
هور« به زحمت به 10 صفحه می‌رسد، ندیدند اما معلوم نیست، چطور 

بازی فریبا نادری در »شوهر ستاره« نظر آنها را جلب کرد!
تنها حسن این بخش یادآوری مصطفی زمانی برگزیده نقش اول 
بازیگری از بازی حســن پورشــیرازی در فیلم »پیر پســر« بود که او 
به صراحت گفت، اگر حسن پورشیرازی در جشنواره بود این جایزه به 
هیچ کدام ما )نامزدهای این بخش( نمی‌رسید. او سیمرغش را با این 
بازیگر پیشکسوت تقسیم کرد و از مدیران جشنواره خواست این جایزه 

را به عنوان سیمرغ مشترک ثبت کنند. 
نوید پورفرج درحالی دیپلم افتخــار بازیگر نقش اول مرد را برای 
»گوزن های اتوبان« گرفت که نه بازی‌اش آنقدر به چشم آمده بود و نه 
به یادماندنی خواهد شد. فرهاد آییش برای بازی در »موسی کلیم‌الله« 
ســیمرغ بازیگر برتر نقش مکمل را گرفت و عنایت‌الله بخشی برای 

بازی در »شاه نقش« در همین بخش دیپلم افتخار را با خود برد. 
لیندا کیانی هم تندیس بهترین بازیگر مکمل زن‌ را برای »1968« 
گرفت که در چند ســکانس محدود بازی کرده بود و معلوم نیســت 
داورانــی که بــازی کوتاه یک بازیگــر را در یک فیلم لایق ســیمرغ 

می‌دانند، چطور هنرنمایی دیگران را به راحتی نادیده می گیرند. 
ســیمرغ مردمی هم که پس از ســه سال به جشــنواره بازگردانده 
شــده بود، تبدیل به یکی از شگفتی های این دوره شد. دبیر و مدیران 
سینمایی از این اتفاق به عنوان امتیاز مهمی یاد می کردند اما در نهایت 
فیلمی به عنوان برگزیده انتخاب شد که تا یکی دو روز قبل از اختتامیه 
رتبه سوم آرای تماشــاگران را در اختیار داشت و معلوم نیست چطور 
ناگهان تبدیل به فیلم برگزیده آنها شد. آنقدر شایعه و حواشی درباره 

این انتخاب به وجود آمد که حالا آن را می توان یکی از نقاط ضعف و 
پرابهام این دوره از جشنواره دانست. »پسر دلفینی 2« هم دیگر فیلم 

این بخش بود. 
»موســی‌ کلیم‌االله« درحالی 5 سیمرغ را در رشته های فنی از آن 
خود کرد که دست‌اندرکاران آن با امید دریافت جوایز اصلی پا به سالن 
گذاشتند. محمود رضوی با سه دختر کوچک خود به این مراسم آمده 
بود. او همیشــه برای دریافت جوایز به همراه دخترانش روی صحنه 
می‌رفت و بعید است زمانی که امید به دریافت تندیس نداشته باشد، با 
سه فرزند خود پا به اختتامیه بگذارد. ابراهیم حاتمی کیا هم جز آخرین 
افرادی بود که پا به سالن گذاشت و انگار ساعتی پیش از شروع مراسم 

از او خواسته بودند که به مراسم بیاید.
منوچهر شاهســواری در کلیپی که درباره داوری در مراسم پخش 
شــد، از بی‌اعتمادی مردم به جشنواره و انتخاب ها گفت و اینکه باید 
این بی‌اعتمادی ترمیم شود اما نه او و نه داورانش نتوانستند از بلندی 
ایــن دیوار بی‌اعتمــادی بکاهند. فیلمی مانند »خــدای جنگ« که 
یکی از برترین‌ آثار جشــنواره به لحاظ مضمون و ســاختار بود معلوم 
نیســت با چه نیتی تنها در یک رشــته نامزد شد. دست‌اندرکاران این 
فیلم که بهشان اعلام شده بود، سیمرغ ویژه‌ای برایشان در نظر گرفته 
شــده پیش از مراســم قهر و انصراف خود را اعلام کردند و نوشتند: 
» با احترام به تصمیم هیات داوران و دبیر، فیلمی که در هیچ رشته‌ای 
جز جلوه های بصری نامزد نشده، طبعاًً نمی تواند بهترین فیلم دبیر، یا 
بهترین فیلم از نگاه ملی یا عناوین دیگر باشد. این سیمرغ را هم ذیل 
همان تقسیم بندی که در جریان نامزدی آثار اتفاق افتاد، تقسیم کنید«.
در نتیجه هیچ نماینده‌ای از آنها در مراسم حضور نداشت و عوامل 
»ناتوردشت« هم به دلیلی مشابه به اختتامیه نیامدند. نتیجه انتخاب 
هیــات داوران و دبیر جشــنواره در بخش نامزدی فجــر این بود که 
هیچ کس از عوامل این دو فیلم برای دریافت ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلم از نگاه ملی )جایزه سردار سلیمانی( در سالن حضور نداشتند و 

سیمرغ »خدای جنگ« روی صحنه اختتامیه باقی ماند. 
شهســواری پس از اختتامیه با حضــور در برنامه »هفت« اعلام 
کرد که اگر تغییراتی در شــیوه برگزاری جشنواره فجر به وجود نیاید، 
حاضر نیست سال آینده دبیری جشنواره را بپذیرد و از جشن سینمای 
ایران به جای جشنواره نام برد. این طور که به نظر می‌رسد او امسال هم 
تصمیم داشــته جشنی برگزار کند که به نوعی دورهمی اهالی سینمای 
باشــد و بعد هم سیمرغ ها را میان شــان برای تقدیر، تقسیم کند. اما 
هیــات داوران در تقســیم عادلانه این تندیس هــای بلورین آنقدرها 
مهارت نداشت و نتوانست عدالت را از همان ابتدا در انتخاب نامزدها 
و بعد برگزیده ها رعایت کند و در نهایت این جشــن با خوبی‌وخوشی 
و به طور دوستانه به پایان نرســید. در واقع حاصل این جشنواره، نه 
رضایت صاحبان فیلم ها را به همراه داشــت و نه مردم و علاقه مندان 
به سینما را و همه اینها نشان داد که تنها نیت برای رسیدن به بهترین 
نتیجه کافی نیســت و برای برقراری اعتماد و وفاق و دوســتی باید 

کارهای بیشتری انجام داد.  

جشنواره علیه جشنواره

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اعلام 
کرد: پس از بررسی های تخصصی صورت گرفته بر آثار به نمایش 
درآمده در بخش سودای سیمرغ چهل‌وسومین جشنواره فجر، 
جایزه ویژه فنــاوری معاونت علمی برای اســتفاده از فناوری 
هوش مصنوعی و واقعیت افزوده به گروه های‌ هوش  مصنوعی 
در دو فیلم »موسی کلیم‌الله« و »صیاد« تعلق گرفت. در این دو 

فیلم از تکنولوژی هوش مصنوعی بهره گرفته شده است.

جایزه تجلی اراده ملی در چهل‌وســومین جشنواره بین‌المللی 
فیلم فجر، بخش های مختلفی مانند نیکوکاری، سلامت روان 
و خانواده را شامل می شــود، جوایزی به این سه بخش تعلل 
می گیرد. اختتامیه جشنواره تجلی اراده ملی در جزیره بوموسی 
برگزار می شود. زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده از حضور 
این معاونت در بخش »تجلی اراده ملی« و اعطای جایزه ویژه 

»زنان و خانواده« خبر داد.

مراسم اختتامیه از شبکه خبر دو و شبکه نمایش به صورت زنده 
پخش شد اما تلویزیون کلیپ خاطره‌انگیز ادوار جشنواره فجر را 
که در آن برخی از هنرمندان سینما حضور داشتند، پخش نکرد. 
همچنین زمانی که نادره سادات سرکی برای دریافت سیمرغ فیلم 
کوتاه »دادرســی« روی صحنه آمد درباره خلأ قانونی نسبت به 
پرونده های کودک آزاری صحبت کرد اما حرف های او هم پخش 

نشد. اجرای زنده علی زندوکیلی هم پخش نشد.

سانسور اختتامیه در تلویزیون تجلی اراده ملی در بوموسیجایزه فناوری برای موسی و صیاد

گزارش سینمای ایران 

اعتراض شدید شهاب و آبیار
 شهاب حسینی و نرگس آبیار پس از اختتامیه 

اعتراض خود را علنی کردند

شــهاب حســینی و نرگس آبیار هر یک به طور جداگانه 
در اعتراض به روندی که در جشــنواره فیلم فجر طی شــد، 
یادداشت های اعتراض آمیزی منتشــر کردند. آبیار همچنین 
با این یادداشت اســتعفای خود را از شــورای پروانه نمایش 
هم اعلام کرد. شــهاب حســینی که در پایان مراسم اختتامیه 
جشــنواره فیلم فجر این یادداشــت را در صفحه شخصی‌اش 
منتشــر کرد به همراه عوامل فیلم »رها« به مراسم آمده بود و 
تا پایان هم در سالن حضور داشت، اما او دست‌‌ خالی سالن را 
ترک کرد و تنها جایزه‌ای که به این فیلم تعلق گرفت، ســیمرغ 
بلورین بهترین فیلم اول بود که سعید خانی، تهیه کننده این اثر 
آن را دریافت کرد. حســینی در یادداشــت خود آورده است: 
»خدای دهنده عزت و گیرنده آن را بر گفته خود گواه می گیرم. 
»رها« برای بنده کوچک و گروه سازنده آن انگیزه‌ای بزرگ تر 
فراتر و عمیق تر از حضور در جشــنواره و کسب عنوان داشت 
که مدت هاســت میلی بودن آن به یقین همگان رسیده است. 
»رهــا«، حکایت همدلــی همدردی و غم خــواری ما بود با 
مردمی که هــر روز بیش‌ازپیش زندگی خود را در رویارویی با 
مشکلات معیشــتی و اقتصادی در محاصره حلقه تنگ فقر 
می یابند. مشکلاتی که بیش از هر چیز عزت نفس و غرور آنان 
را هدف قرار داده اســت. مردمی که روزبه‌روز رویاهای خود 
را در برخورداری از یک زندگی حتی معمولی دست نیافتنی تر 
می بینند. مردمی که در نگاه این روزهایشان حسرت گذشته، 
نگرانی حال و ابهام آینده موج می‌زند. »رها«، قصه غصه ما از 
شرایط مردمی است که این انقلاب روی دوش و بر گرده آنان به 
46 سالگی رسیده و حال آنکه از فحوای دل و عمق خیال آنان 
که جویا شــوی، چنان که دست شان برسد، در آرزوی جلای 
وطن و رفتن از این سرزمین هستند. ما را دیگر شادمانی های 
زودگذر برآمده از ســلیقه های سطحی شــما کارساز نیست. 
مدت هاست که نیســت. ما به دنبال شعفیم؛ شعفی که مولود 
امیــد امیدی که در زندگی ما دیرزمانی اســت که به ســردی 
گراییده و ما را در معرض بزرگ ترین معصیت بشری که همانا 
ناامیدی از رحمت خداست قرار داده است. باز اما چشم امید 
ما به وعده حق خداســت که فرمود: به ‌راســتی که پس از هر 

سختی آسانی است. آمین یا یگانه تنها، یا یگانه آشنا«.
»نرگس آبیــار« نامه سرگشــاده‌اش را خطــاب به »رائد 
فریدزاده«، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد نوشته است. 
آبیار در نامه خود آورده است: »اینجانب نرگس آبیار با پذیرش 
عضویت در شــورای پروانه نمایش، امیدوار بودم که روزنه‌ای 
برای گشــایش در فضای فرهنگی و هنری کشور ایجاد شود. 
باور داشتم که می توان در مسیر تعامل، اصلاح و بهبود شرایط، 
نقشــی موثر ایفا کرد و گامی در راســتای سیاســت‌زدایی از 
فرهنگ برای ایران برداشــت؛ اما امروز، پس از دوره‌ای کوتاه 
فعالیت، به این نتیجه رسیده‌ام که موانع موجود بر سر راه نمایش 
و تولید آثار سینمایی همچنان پابرجاست و اراده‌ای جدی برای 
تغییر و حمایت از سینماگران مستقل و خلاق دیده نمی شود. 
افزون بر این، به دلیل مشــغله های کاری فراوان و حرفه‌ای، 
دیگر فرصتی برای پیگیری مستمر بی حاصل مسائل سینمایی 
نــدارم و انگیزه‌ای برای چالش و مبــارزه جهت اکران فیلم ها 
در این چارچــوب محدودکننده باقی نمانده اســت. با توجه 
به اینکه فرهنگ و هنر همچنان گرفتار سیاســت گذاری های 
محدودکننــده اســت و امکان تاثیرگــذاری واقعــی در این 
چارچوب برای اینجانب فراهم نیســت، بدین‌وسیله استعفای 
خود را از عضویت در شــورای پروانه نمایش اعلام می‌دارم. 
امیدوارم که در آینده، ســینمای ایران بتواند با آزادی بیشتر و 
نگاه حمایتگرانه تر، به رشــد و شــکوفایی واقعی دست یابد. 
از همراهــی تمامی همکاران و زحمات ایشــان در این مدت 

سپاسگزارم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.
ایــن کارگردان پیش از این به مدیران ســازمان ســینمایی 
هشــدار داده بــود که در صــورت اکران نشــدن فیلم »قاتل 
و وحشــی« در جشــنواره، از عضویت در »شــورای پروانه 
نمایش« استعفا می‌دهد. در خبرها آمده بود، آبیار همچنین در 
گفت‌وگو با سایر اعضای شورا از آنها خواسته است در صورت 

عدم اکران این فیلم، با او همراه شده و استعفا دهند.

ادامه تیتر یک
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بانک مرکزی اعلام کرد در راستای اطمینان بخشی به جامعه در 
جهت مدیریت نوسانات در بازار طلا از هفته آینده پیش فروش 
یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام قطعات آغاز 
می شود. با تمهیدات بانک مرکزی در راستای اطمینان بخشی 
به جامعه برای مدیریت نوســانات در بــازار طلااز هفته آینده 
پیش فروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام 

قطعات آغاز می شود. 

بازار طلا، ســکه و ارز معاملات روز سه شنبه را در حالی آغاز 
و ســپری کرد که پس از یک روز تعطیلی، معامله گران شاهد 
سقوط آزاد قیمت ها نسبت به ابتدای هفته بودند. تتر با عقبگرد 
محســوس‌ به محدوده 89 هزار تومان،‌ ابتدا قیمت دلار سپس 
قیمت طلا و ســکه را به مســیر نزولی هدایت کرد. همچنین 
معامله گــران، حضور قدرتمند بازارســاز در جریان معاملات 
دیروز را یکی از عوامل موثر بر کاهش قیمت ها توصیف کردند.

بازار طلا و سکه هم در روز سه شنبه با روندی نامتوازن آغاز به 
کار کرد و قیمت طلا تحت تاثیر افت دلار وارد فاز کاهشی شد 
و در مسیر نزولی قرار گرفت. قیمت سکه امامی هم معاملات 
دیــروز را با فاصله 78 میلیون و 500 هــزار تومان آغاز کرد و 
ابتدا با افزایش تا ناحیه 79 میلیون و 800 هزار تومان بالا رفت 
اما سپس با تغییر روند نزولی تا 74 میلیون و 500 هزار تومان 

پایین آمد.

قیمت سکهقیمت تترپیش فروش سکه

روز سقوط بورس
چرا شاخص ها فرو ریختند؟

دیروز در بورس تهران غوغایی به پا شــد. قیمت ســهام 
اغلب شــرکت ها فروریخت و شاخص کل هم با ریزش قابل 
توجــه 37 هزار و 317 واحدی به ســطح دو میلیون و 748 
هزار واحد رسید. این افت نشان‌دهنده یک روز خاص در بازار 
سهام اســت. دیروز همچنین شاخص هم‌وزن با کاهش 1.4 
درصدی به سطح 859,937 واحد رسید که نشان‌دهنده فشار 

فروش در اکثر نمادها، به‌ویژه سهام کوچک تر، است.
دیروز شــرایط به حدی حاد بود که حــدود 93 درصد از 
نمادهای بازار سرخ پوش بودند، به این معنا که اکثریت قریب 
به اتفاق سهام با کاهش قیمت مواجه شدند. گزارش ها نشان 
داد که حجم وســیعی پول حقیقی از بازار خارج شــد. برخی 
گزارش هــا از خروج دو هزار و 200 میلیارد تومان پول حقیقی 
از معاملات خرد ســهام، حق تقدم و صندوق های ســهامی 
خبــر دادند که دومین رکورد خروج پول در تاریخ بازار ســهام 
محسوب می شود. باید گفت طبق روال گذشته، شاهد خروج 
پول حقیقــی از صندوق های با درآمد ثابــت بودیم؛ البته این 
خروج پول در ســهم ها هم موجود اســت؛ در نهایت به نظر 
می آید، ســرمایه گذاران به ســمت صندوق های کالایی و طلا 

کوچ کرده‌اند.
اما سوال این است که چه چیزی باعث این حجم از ریزش 

در بازار سهام شد؟
    نخستین دلیل، ارجاع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر 
اقتصاد به کمیســیون اقتصادی مجلس بود که یکی از عوامل 
اصلی ایجاد ترس در بازار ســهام نــام گرفت. این خبر باعث 
کاهش اعتماد ســرمایه گذاران و افزایش فشــار فروش شد. 
همچنین رأی تجدیدنظر شورای رقابت در زمینه شرکت کروز 

نیز به  عنوان یک خبر منفی بر بازار تأثیر گذاشت.
    بحث عدم پیشــرفت در مذاکرات بین‌المللی و افزایش 
ریســک های آتی نیز بــه‌ عنوان یک عامل منفــی بر بازار اثر 
گذاشــت. بازار سهام دیروز تحت تأثیر اخبار منفی سیاسی و 
اقتصادی به ‌ویژه اســتیضاح وزیر اقتصاد و مسائل مرتبط با 
شــورای رقابت با افت شدیدی مواجه شد. این روند نزولی با 
خروج ســنگین پول حقیقی همراه بود. سرخ پوشی 93 درصد 
از نمادها نشــان‌دهنده فشار فروش گســترده و نبود تقاضای 
کافــی در بازار بود. تــرس و نگرانی ســرمایه گذاران به ‌ویژه 
ســرمایه گذاران خرد، در واکنش به اخبار منفی باعث شد که 

رفتار گله‌ای در بازار غالب شود.
ناظران معتقدند با توجه به شرایط فعلی، احتمال ادامه روند 
نزولــی در روزهای آینده وجــود دارد، مگر اینکه اخبار مثبت 

)مانند حمایت دولت یا بهبود شرایط سیاسی( منتشر شود.
برخی تحلیل گران معتقدند کــه بورس در حال طی کردن 
اصلاح طبیعی قیمتی و زمانی است و پس از این دوره می تواند 
وارد موج صعودی قوی شــود. با این حال تصمیم های اشتباه 
)مانند دامنه نوســان محدود( ممکن اســت ایــن اصلاح را 
طولانی تر کند. این افراد توصیه می کنند که ســرمایه گذاران با 
تحلیل دقیق و توجه به اخبار و گزارش های مالی شــرکت ها 
تصمیم گیــری کنند. در شــرایط فعلی، پرهیــز از رفتارهای 

هیجانی و تمرکز بر سهام بنیادی می تواند منطقی باشد.
بــازار ســهام دیــروز متاثــر از عرضه های روز گذشــته 
فروشــندگان در روز گذشته با هجوم بیشــتر فروشندگان در 
قیمت های منفی آغاز کرد و حتی ســهامی کــه در روزهای 
گذشــته با صف های خرید خوبی همراه بود، عرضه و متعادل 
شــدند. ناظران می گویند، عدم تعادل ســهام و صف فروش 
سهام هایی که متعادل شده‌اند در روزهای بعدی نشان می‌دهد 
بــازار خــارج از رویه های تحلیــل و بنیــادی در کوتاه‌مدت 
تصمیم گیری می کند و تنها توانســته بــه علت خلق بازدهی، 
جریان نقدینگی را به خود جذب کند. فارغ از سهام بنیادی که 
در صورت اصلاح قیمت مجدداًً می توانند به سطوح ارزندگی 
برگردند، سهام عادی بازار یا به‌ اصطلاح سهام ریالی نتوانست 
متناسب با بازار نقدینگی جذب کند و اکثراًً به قیمت های قبلی 
در حال نزدیک شدن هستند. در صورت عدم خروج نقدینگی 
فروشــندگان در روزهــای آتی و عدم افــت ارزش معاملات 
می توانیم به مرحله بعدی رشد، امیدوار باشیم؛ کماکان به افراد 
حقیقی توصیه می شــود از طریــق صندوق ها در بازار حضور 
داشــته باشــند. در مجموع، بازار ســرمایه همچنان درحال 
ارزیابی شرایط کلی اقتصادی است و تحلیلگران معتقدند که 
اتخاذ رویکردی محتاطانه و نــگاه بلندمدت می تواند در این 

شرایط، ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد.
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مهتاب شهریاری
گروه اقتصاد

مــدام یکدیگــر را تهدید می کنند، اســلحه و قمه به هم نشــان 
می‌دهند، فحــش و بد و بیــراه می گویند و قرار دعــوا می گذارند. 
این یکی »چاقوی دســته  ســفید کار زنجان« نشــان می‌دهد و آن 
یکی »قداره دســته چوبی تیغه فنری« رو می کنــد و آن یکی هم با 
اســلحه کلاشــینکف ســراغ رقبایش می‌رود. صورت های خونی، 
دســت های شکسته، جمجمه های خرد شده و ساق‌های تیرخورده، 
تصویرهای تکان‌دهنده‌ای اســت که این روزها در اینستاگرام هزاران 
بار دیده می شــود و خلاصه شبکه های اجتماعی پر است از تهدیدها 
و خشــونت های لات ها. چرا هر روز اخبار پر از خشــونت‌ لات ها 
در افکار عمومی مطرح می شــود؟ مردم از خود می پرســند این همه 
خشــونت برای چیست؟ آیا دعواهای خونین، فقط برای نشان دادن 
قدرت بیشتر است؟ آیا پای مسائل ناموسی در میان است؟ آیا لات ها 
فقط وقتــی توهین می بینند، قرار دعوا می گذارند؟ چرا این همه قمه 
و قداره در کشــور تولید می شــود؟ افراد کمی ســعی کرده‌اند به این 
پرسش ها پاسخ دهند. دست کم کسی ریشه خشونت میان لات ها را 
از منظر انگیزه های اقتصادی بررســی نکرده است. لات ها به‌ عنوان 
افرادی که معمولًاً در فرهنگ محله‌ای ایران شــناخته می شــوند و 
گاهی رفتارهای خشن و قانون شکنانه از خود نشان می‌دهند، ممکن 
اســت تحت تاثیر انگیزه‌های اقتصادی به خشونت روی آورند. در 
گذشته، ریشه های خشونت میان لات ها ترکیبی از عوامل اجتماعی، 
فرهنگی و روان شــناختی بود. مثلًاً خشــونت گاهی به عنوان راهی 
برای کســب قدرت، احتــرام یا منابع در میان این گروه‌ها اســتفاده 
می شــد. یا اینکه لات ها نقش غیررســمی در حفــظ امنیت و نظم 
محله‌ای که زندگی می کردند، داشــتند. بنابراین رقابت بر سر قلمرو 
و نفوذ در محله ها یکی از دلایل اصلی خشونت میان لات ها بود. این 
رقابت ها می توانســت به نزاع های فیزیکی و حتی قتل منجر شود.  
این نقش گاهی به درگیری با گروه های رقیب از محله های دیگر منجر 
می شد. همچنین فقر، بیکاری و نبود فرصت های برابر می توانست به 
خشم و پرخاشگری لات ها منجر شود. اما در دنیای جدید، محله ها 
از بین رفته‌ و شهرها چهره جدیدی به خود گرفته‌اند. پس چه چیزی 

باعث تشدید خشونت میان لات ها می شود؟
به نظر می‌رســد پیشران جدید خشــونت، تعیین قلمرو برای به 
دســت آوردن منافع اقتصادی اســت. به نظر می‌رسد گنده لات ها 
اغلب برای تعیین قلمرو می جنگند؛ قلمرو برای آن ها حیاتی است. 
بعضــی از آن ها نیز می جنگند تا از بازار زیرزمینی یا تولید غیرقانونی 
دفاع کنند. بــا ورود مدرنیته و تغییر چهره شــهرها، لات ها نیز به 
فعالیت هــای اقتصادی غیرقانونی جدید ماننــد فروش مواد مخدر 
روی آورده‌اند. این تغییر باعث افزایش خشــونت میان گروه ها شده 
زیرا رقابت برای کنترل بازارهای جدید شــدت گرفته است. به این 
ترتیب لات ها ممکن است برای کنترل منابع اقتصادی در محله خود 
مانند بازارهای غیرقانونی )فروش مــواد مخدر، قمار یا اخاذی( با 
یکدیگر رقابت کنند. این رقابت می تواند به درگیری های خشونت آمیز 
منجر شــود زیرا هر گروه سعی دارد، قلمرو خود را حفظ یا گسترش 
دهد. در محیط هایی که منابع محدود هســتند، لات‌ها ممکن است 
از خشــونت برای حذف رقبا و تســلط بر بازارهای محلی استفاده 
کننــد. برای مثال، اگر یک گروه بخواهد انحصار فروش مواد مخدر 
در محله را به دست آورد، ممکن است به گروه های رقیب حمله کند. 
همچنین اگر گروهی از لات ها احساس کند که منافع اقتصادی شان 
مانند درآمد حاصــل از اخاذی یا فروش کالاهای غیرقانونی تهدید 

شده، ممکن است از خشونت برای دفاع از این منافع استفاده کند.
آیا لات ها پلیس های اقتصاد زیرزمینی هستند؟

 Wاقتصاد زیرزمینی
اقتصاد زیرزمینی به فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و پنهان 
اشاره دارد که خارج از چارچوب قوانین رسمی انجام می شوند. این 
بخش از اقتصاد معمولًاً با جرم و جنایت مرتبط اســت و می تواند 
تأثیرات منفی بر اقتصاد داشــته باشــد. در ایران، تحریم ها، فساد 
و ناکارآمدی نظارتی به گســترش اقتصــاد زیرزمینی کمک کرده 
است. »اقتصاد زیرزمینی« با »اقتصاد غیررسمی« تفاوت دارد. 
اقتصاد غیررسمی شامل فعالیت های قانونی اما ثبت‌ نشده )مانند 
دستفروشــی یا کســب‌وکارهای کوچک خانگی( است درحالی 
 که اقتصــاد زیرزمینی معمولًاً با فعالیت هــای غیرقانونی مرتبط 
اســت. این فعالیت ها معمولًاً در سایه انجام می شوند و اطلاعات 
دقیقی درباره حجم یا ارزش آن ها در دســترس نیست. بسیاری از 
فعالیت های اقتصاد زیرزمینی )مانند قاچاق یا پولشویی( با جرم و 
جنایت های سازمان یافته مرتبط هستند که در ذات آنها پنها‌ن کاری 
وجود دارد. فعالیت هایی مثل انتقال پول های غیرقانونی از طریق 
کانال های پنهان یا قاچاق مواد مخدر یا تولید مواد مخدر صنعتی 
و مشــروبات الکلی از مصادیق فعالیت های زیرزمینی به حساب 
می آیند. در کشــورهایی مثــل ایران که قوانین ســخت برای منع 
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی تدوین شده، یا کشورهایی 
که فســاد سیاسی و اقتصادی در آنها رواج دارد، یا کشورهایی که 
گرفتار تحریم های اقتصادی شــده‌اند، اقتصاد زیرزمینی به  شدت 
رایج اســت. ایران به معنای واقعی بهشت فعالیت های زیرزمینی 
اســت و روسیه هم به خاطر تحریم ها، شــرایط مشابه ایران دارد. 
در اغلب کشورها، قاچاق سوخت و ســیگار و مواد مخدر رواج 
دارد اما در ایران حتی تأمین لوازم  خانگی هم به فعالیت قاچاقچیان 
بستگی دارد. بر اساس برخی برآوردها، اقتصاد زیرزمینی در کشور 
ما ممکن اســت بین 20 تا 35 درصــد از تولید ناخالص داخلی را 
شامل شود، اگرچه این اعداد دقیق نیستند و به دلیل ماهیت پنهان 

این فعالیت ها، تخمین آن‌ها دشوار است. 

 Wنقش لات‌ها در اقتصاد زیرزمینی 
    در اقتصاد زیرزمینی که شامل فعالیت‌های غیرقانونی و پنهان 
مانند قاچاق، پولشــویی یا تجارت مواد مخدر است، لات ها ممکن 
است نقش »نظارت غیررســمی« یا »حفاظت« را ایفا  کنند. برای 
مثــال، آن ها ممکن اســت از گروه های فعال در ایــن اقتصاد مانند 
قاچاقچیان یا تولیدکننــدگان مواد مخدر صنعتی یــا تولیدکنندگان 
مشــروبات الکلی، »حق حفاظت« بگیرنــد و در عوض از آن ها در 
برابر تهدیدهای موجود محافظت کنند. این نقش ممکن است، شبیه 
به »نظارت« یا »حفاظت« در دنیای واقعی باشــد که عمدتاًً توسط 
نیروهای انتظامی و پلیس صورت می‌گیرد. اما ســوال این است که 

چرا لات ها به این نقش کشیده می شوند؟
 در مناطقی که حضور نهادهای رســمی کمرنگ اســت یا در 
شــرایطی که اقتصاد زیرزمینی گســترده اســت، لات ها ممکن 
است همان نقشــی را بر عهده گیرند که پلیس در اقتصاد رسمی 
بر عهده می گیرد؛ یعنــی تامین کننده امنیت. این نقش معمولًاً به 
دلیل خلأ قدرت یا ضعف نهادهای رســمی ایجاد می شود. مثلًاً 
در برخــی محله ها، لات‌ها کنترل فعالیت هــای غیرقانونی را در 
دســت می گیرند و از این طریق درآمد کسب می کنند. در برخی 
موارد، لات های ســازمان یافته ممکن اســت به عنوان »مجریان 
غیررسمی« برای گروه های قدرتمند مانند باندهای قاچاق یا حتی 
برخی احزاب و نهادهای سیاســی عمل کنند. نزدیکی لات ها به 
قــدرت و ثروت  معمولًاً نتایج هولناکی بــه دنبال دارد و منجر به 
جرائم ســازمان یافته مثل قاچاق، پولشویی، قمار، تجارت انسان 
و مواد مخدر می شــود. حضــور لات ها در اقتصــاد زیرزمینی 
نشــان‌دهنده ضعف نهادهای رســمی و ناکارآمدی نظام نظارتی 

است. در ایران، عواملی مانند تحریم ها، فساد و نابرابری اقتصادی 
به گســترش اقتصاد زیرزمینی و نقش آفرینی لات ها در آن کمک 
کرده است. با این حال این نقش معمولًاً با خشونت، بی نظمی و 

تضعیف امنیت اجتماعی همراه است.

 Wنتیجه‌گیری
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی، سهمی 30 تا 35 
درصدی برای اقتصاد زیرزمینی ایران قائل اســت. معنی ساده‌اش 
این است که در همین حدود، فعالیت اقتصادی غیرقانونی در کشور 
ما رایج است که دور از چشم نهادهای انتظامی شکل گرفته است. 
فعالیت های غیرقانونی و زیرزمینی جایی ثبت و ضبط نمی شــود 
اما در این اقتصاد هم مشــابه اقتصاد رســمی، بــازار وجود دارد، 
پول جابه جا می شــود، تولید صورت می گیرد، کالا صادر می شود و 
چک برگشــت می خورد. به این ترتیب افرادی باید نقش پلیس را 
بــر عهده گیرند تا امنیت را تأمین کنند. افــرادی هم کار نقد کردن 
چک و دریافت مطالبــات را بر عهده می گیرند که آنها را به‌ عنوان 
»شرخر« هم می شناســیم. افرادی هم متخصص تولید هستند که 
در آشــپزخانه‌ها و آزمایشــگاه های مواد مخدر و مشروبات الکلی 
فعالیت می کنند و افرادی هم هســتند که کار تجارت غیرقانونی و 
توزیع را انجام می‌دهند. از منظر انگیزه های اقتصادی، خشــونت 
میان لات ها ریشه در فقر، رقابت بر سر منابع محدود، نیاز به کسب 
قدرت و نفوذ اقتصادی و مشــارکت در اقتصــاد زیرزمینی دارد. 
لات ها ممکن است از خشونت به‌ عنوان ابزاری برای کسب درآمد، 
دفاع از منافع اقتصادی یا حذف رقبا اســتفاده کنند. این انگیزه ها 
اغلب در بستر نابرابری اقتصادی، بیکاری و نبود فرصت های شغلی 
تقویت می شوند. لات ها به دلایلی که اشاره شد، یکی از گروه های 
تأمین کننده امنیــت در اقتصاد زیرزمینی هســتند که بعضاًً رقیب 
گنگسترها نیز به شــمار می‌روند. لات ها معمولًاً به صورت فردی 
یا در گروه های کوچک و غیررســمی فعالیت می کنند و ســاختار 
ســازمان یافته‌ مانند مافیا ندارند اما گنگســترها معمولًاً بخشی از 
سازمان های تبهکاری بزرگ و سلسله‌ مراتبی  به شمار می‌روند که 
دارای ساختارهای پیچیده، تقسیم کار و قوانین داخلی هستند. در 
ایران معمولًاً اســتفاده از گنگستر برای گروه‌های تبهکاری مرسوم 
نیســت اما چون به‌ عنوان دیگری معروف نیســتند و ویژگی های 
مشابه با گنگســترهای آمریکایی و ایتالیایی دارند به همین عنوان 

خطابشان می کنیم.
به هر حال دنیای لات ها و گنگسترها بسیار پیچیده و مکتوم است. 
این پیچیدگی و پنهان کاری نتیجه ترکیبی از ساختارهای غیررسمی، 
فعالیت هــای غیرقانونی و تعاملات پنهانی ایــن گروه‌ها با جامعه و 
نهادهای قدرت است. چنانکه شرح داده شد، لات ها و گنگسترها 
معمولًاً در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، 
اخــاذی، قمار یا قتل های هدفمند شــرکت دارند. ایــن فعالیت ها 
بــه طور طبیعی نیاز بــه پنهان کاری دارند تا از دســتگیری یا تعقیب 
قانونی جلوگیری شــود. افشــای فعالیت های هر دو گروه می تواند 
به دســتگیری، زندان یا حتی اعدام آنها منجر شود. این ترس باعث 
می شــود که آن ها اطلاعات خود را مخفی نگــه دارند و از ارتباطات 
شــفاف اجتناب کنند. ضمن اینکه در دنیای لات ها و گنگســترها، 
وفاداری به گروه ارزش اســت. این وفاداری باعث می شود که اعضا 
اطلاعات حساس را با افراد خارج از گروه به اشتراک نگذارند. به هر 
حال دنیای لات ها و گنگسترها به دلیل ماهیت غیرقانونی فعالیت ها، 
نیاز به پنهان کاری، ساختارهای پیچیده، فرهنگ وفاداری و تعاملات 
پنهانی با جامعه و نهادهای قدرت بسیار پیچیده و مکتوم است. این 
گروه ها از خشونت، فســاد و آیین های خاص برای حفظ جایگاه و 
فعالیت های خود استفاده می کنند و به همین دلیل درک کامل دنیای 

آن ها برای افراد خارج از گروه دشوار است. 

بررسی اقتصاد پنهان و زیرزمینی ایران و پولشویی در آن

گنگسترهای اقتصاد
سعید خوش بین

گروه اقتصاد
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هجدهم بهمن امســال یک اتوبــوس در کرمان واژگون 
شد، مســافران این اتوبوس دختران دبیرســتان تیزهوشان 
فرهیختگان کرمان بودند، آنها به یک اردوی تفریحی رفته 
بودند که در مســیر بازگشت اتوبوس شــان واژگون شد، در 
این حادثه 6 نفر جان خود را از دســت دادند، 4 نفرشان از 
دانش آموزان مدرسه بودند، 2 نفر دیگر یکی از همراهان بود 
که با فرزند هفت ســاله‌اش در اتوبوس حضور داشــت، هر 
دوی آنها هم جان خودشان را از دست دادند. این حادثه ۳۵ 

مصدوم هم داشت که همگی از بیمارستان ترخیص شدند.
در مراسم خاکسپاری دانش آموزان، وزیر آموزش‌وپرورش 
هم حضور داشت، مراسمی که با برخی حواشی همراه شد، 
حالا وزیر قول پیگیری داده است. مشابه این حوادث قبل تر 
هم اتفاق افتاده، از واژگونی اتوبوس سربازها گرفته تا اتوبوس 

خبرنگارانی که از بازدید دریاچه ارومیه برمی گشتند.
در این  باره حمید ســوری، رئیس سابق مرکز ارتقا ایمنی 
و پیشــگیری از مصدومیت های دانشــگاه شــهید بهشتی 
می گوید: »این حادثه اولین و آخرین در کشور ما و بلکه در 
جهان نیست،اما آنچه ما را از بسیاری جوامع دیگر متفاوت 
می کند، بی تفاوتی نســبت به از دست دادن آن چیزی است 
که سرمایه اصلی این کشور است. عده کثیری از تیزهوشان 
مملکت از کشور رانده شدند و اینها هم که مانده‌اند باید زیر 
حجم جهل و خودخواهی کسانی پرپر شوند که سال ها باد 
کاشــته‌اند و اکنون مردم باید شاهد هجمه توفان مخرب بر 
کشورشــان و آتش بی‌رحم کج فکری بر جان عزیزان شــان 
باشند. درک احساس غم عمیقی که بر نزدیکان این عزیزان 
پرکشیده کرمانی غالب است دشوار و برآورد رقم سرمایه از 

دست رفته کشور سخت است«.
ســوری با ارائه آمــار مرگ‌ومیــر جــاده‌ای می گوید: 
»می‌دانیم که در ســوانح ترافیکی با ارفاق سالیانه حدود ۲۰ 
هزار کشته به کشــورمان تحمیل می کند، سه عامل انسان، 
محیط و وسیله نقلیه نقش کلیدی دارند. گرچه مطالعات، 
مهم ترین عامل را خطای انســانی می‌داند، ولی با اهرم های 
فشار، سال ها ســعی کردند سهم وسیله نقلیه را ناچیز و در 
حد ۵ درصد ادعا بکنند و هرچه با مســتندات علمی بومی 
فریاد زدیم که این سهم نه ۵ درصد، بلکه حدود یک چهارم 
علت مرگ های ســوانح ترافیکی است توجه نکردند تا برای 
ایمنی خودروها کاری بکنند. برنامه نوشتیم، نقشه راه تهیه 
و ارائه دادیم و التماس کردیم که لطفاًً توجه کنید، ولی دریغ 
از یک جمله موثر از زبان مســئولان که اهمیت این موضوع 
کمتر از تکرار عبارات تکراری سیاســی مــورد نفرت مردم 

نیست را بشنویم«.
رئیــس ســابق مرکــز ارتقــا ایمنــی و پیشــگیری از 
مصدومیت های دانشــگاه شهید بهشــتی بیان می کند: »با 
رویکردی جامع می توان با اتکا به مستندات موثق ادعا کرد 
که تمامی این ســه عامل یعنی انسان، محیط )راه( و وسیله 
نقلیه در ارتباط مســتقیم با ناکارآمدی مدیریتی، خطاهای 
راهبردی حکمرانی و خطا در تشخیص اولویت های کشور 
است. از انتخابات ریاست جمهوری تا مجلس و شوراهای 
مختلف، کدام نماینده، پیشگیری از مرگ ۲۰ هزار انسان آن 
هم با میانگین سنی ۳۵ سال را در شعارهای انتخاباتی خود 
قرار داده اســت؟ در انتخاب حتی مدیران مرتبط با موضوع 
چقدر به جــای ابراز نوکری کامل، بــه تخصص و تعهد و 
اندیشــه آنان توجه داریم؟ رئیس کمیسیون عمران مجلس 
سال هاست یک پزشک عمومی است! در وزارت بهداشت 
کوچک ترین فضا و ســاختار به دفتر پیشــگیری از سوانح 
اختصاص یافته. سال هاست ســهم بودجه های تحقیقاتی 
برای مطالعه درخصوص پیشــگیری از ســوانح ترافیکی به 
قدری اندک اســت که موجب شرمندگی بوده و قابل طرح 
نیســت، در آموزش های دانشــگاهی، به‌ویژه در رشته های 
علوم پزشــکی در ایــن خصوص هیچ واحد درســی وجود 
ندارد، سال هاست گفت‌وگو با وزارت آموزش‌وپرورش برای 
درج حتی یک صفحه برای این موضوع مهم به جایی نرسیده 
است و رسانه ملی برای آموزش همگانی مردم در پیشگیری 
از سوانح ترافیکی طلب هزینه های چند میلیاردی می کند«.

سوری می گوید: »کشوری مانند آلمان با جمعیتی مشابه 
کشــور ما و تعداد خــودرو موتوری بیــش از دو‌ونیم برابر، 
حدود ۲۵۰۰ کشــته ســوانح ترافیکی، یعنی حدود یک‌دهم 
کشور دارد، پس سانحه ترافیکی سرنوشت محتوم یک ملت 
نیســت، غیرت و درایت مدیریت می خواهد که متاســفانه 
شــیرینی ها و جذابیت های مدیریتی در کشورمان، غیرت 

کنار رفتن و میز را به افراد قابل سپردن زائل کرده است«.

همراه اول با هدف فراهم‌ســازی روشی ساده و ایمن برای 
متقاضیان خرید جدیدترین گوشــی برند اپل، فروش رسمی 
آیفون 16 پرومکس با شرایط ویژه را آغاز کرد. به گزارش اداره 
کل ارتباطات شرکت ارتباطات ســیار ایران، اپراتور اول تلفن 
همراه کشور در مسیر خلق ارزش های جدید در زندگی دیجیتال 
هم‌راستا با روندهای جهانی، فروش گوشی موبایل آیفون ۱۶ 
پرومکس در فروشگاه آنلاین خود را آغاز کرد. گوشی موبایل 
Pro Max 16 IPhone با ظرفیت حافظه 256 گیگابایت و رم 

8 گیگابایتی، جدیدترین گوشــی تلفن همراه از برند اپل است 
که با طراحی خاص، نمایشگر قدرتمند، دوربین های حرفه‌ای 
و عملکردی کم نظیر، تجربه‌ای جذاب را برای کاربران فراهم 

می کند. این مدل گوشی با توجه به رفع ممنوعیت رجیستری 
و بــا ترکیب ســخت‌افزار بهینه، هوش مصنوعی پیشــرفته و 
قابلیت های ویــژه، یکــی از بهترین گوشــی های پرچمدار 
بازار محسوب می شــود. همراه اول به عنوان پرچمدار توسعه 

فناوری های نوین و آخرین نسل تکنولوژی ارتباطی در کشور 
)5G(، این محصول را در فروشگاه آنلاین خود با بیمه رایگان 
سرقت گوشی موبایل، یک سیم کارت و 20 گیگابایت اینترنت 
هدیه به خریــداران عرضه می کند. متقاضیانی که به دنبال راه 
خرید آسان و ایمن هســتند، می توانند با مراجعه به فروشگاه 
آنلاین همــراه اول، قیمت و جزئیات بیشــتر این محصول را 
مشاهده کرده و خرید خود را انجام دهند. همراه اول به عنوان 
نخســتین و بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه کشــور در راستای 
رفاه حال مشــترکان خود، بــا موجود کردن آخرین نســخه 
گوشی آیفون، امیدوار است همراه لحظه های دیجیتال کاربران 

کشورمان همسو با جدیدترین نوآوری های جهان باشد.

آغاز فروش آیفون ۱۶ پرومکس در فروشگاه آنلاین همراه اول

 

مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آپ گفت: در 
کنکور، سوابق تحصیلی سهم ۶۰درصدی دارد؛ ۴۰ درصد برای 
پایــه دوازدهم و ۲۰ درصد برای پایه یازدهم اســت. امتحانات 
نهایی از پایه دهم حذف شــده است اما اینکه از چه سالی،‌ در 
شــورای عالی آموزش‌وپرورش تصمیم گیری می شود. امسال 
شــاهد کاهش ۴۷ صدم درصدی نرخ ترک تحصیل نسبت به 

سال قبل که بین ۵.۲۵ تا ۵.۳۵ درصد بود،‌ بودیم.

ریزش بهمن در مســیر منتهی به گردنــه تته هورامان )حوالی 
پاســگاه ژالانه(، واقع در شهرستان سروآباد استان کردستان 
منجر به جان‌باختن یک کولبر شــد. براساس این گزارش، با 
تلاش نیروهای امدادی و شــماری از مردم بــا کنار زدن آوار 
بهمن، پیکر این کولبر با هویت »امین حسینی« با چهار فرزند 
اهل روســتای درکی از توابع شهرستان سروآباد به دست آمد. 

هورامان منطقه‌ای در استان کردستان و کرمانشاه است.

مهدی چمران،‌ رئیس شورای شهر تهران گفت: فرمانداری به 
میزان افزایش و همچنین ورود خودرو های پلاک شهرســتان 
ایراد گرفته و آن را دارای مغایرت قانونی دانسته است. ما پیش 
از این هم تاکید کردیم که این عوارض به محدوده مرکزی شهر 
مربوط است. حتی صدا‌وســیما هم اشتباه برداشت کرده بود 
و برداشــت اینگونه بود که خودور های پلاک شهرستان برای 

ورود به تهران باید عوارض بپردازند.

!ل شفاف سازی درباره یک مصوبه مرگ کولبرکاهش نرخ ترک تحصی

گروه اجتماعی: الهه محمدی و نیلوفر حامدی عفو شــدند،‌ این 
خبری بود که مرکز رســانه قوه قضائیه منتشــر کــرد. در این خبر 
آمده که »تابستان ســال جاری بود که »الهه محمدی« و »نیلوفر 
حامدی« دو محکوم امنیتی با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه 
نسبت به اقدامات خود در سال های پیش از دستگیری ابراز ندامت 

و تقاضای عفو و بخشودگی کردند«. 
همچنین اضافه شــده کــه‌ »نیلوفــر حامــدی« و »الهه 
محمدی« در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز ندامت از 
رفتار گذشته‌ خود متعهد شده‌اند مانند زمان پس از آزادی موقت 

از زندان )ماه های گذشــته( هیــچ رفتار خلاف قانونی 
مرتکب نشده و نســبت به اقدامات شان در سال های 
گذشته که منجر به صدور حکم محکومیت برای آنان 

شد نیز ابراز پشیمانی کردند«.
در ادامه آمده که‌ ‌» پــس از موافقت رئیس قوه قضائیه 
با ارجاع پرونده این ۲ نفر به کمیسیون عفو و بخشودگی، 
مراتب در دادگســتری اســتان تهران پیگیری و پرونده یاد 
شــده در کمیسیون عفو استانی بررســی شد. سپس این 
پرونده با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال و در 
این کمیسیون در نوبت رســیدگی قرار گرفت و در نهایت 
با نظر موافق این کمیســیون نام محکومان مورد اشاره در 

فهرست پیشــنهادی عفو ۲۲ بهمن قرار گرفت و با موافقت رهبر 
معظم انقلاب با فهرســت پیشنهادی رئیس قوه قضائیه، این افراد 

نیز مشمول عفو قرار گرفتند«.
نیلوفر حامدی صبح ۳۱ شــهریور ۱۴۰۱ و یک هفته پس از آن 
الهه محمدی هم بازداشــت شد. در آبان ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات و 
سازمان اطلاعات ســپاه در بیانیه‌ای درباره نقش الهه محمدی و 
نیلوفر حامدی )با ذکر حروف اول نام‌شــان( در جریان اعتراضات 
سال گذشــته اعلام کرده بود که‌ »رد اطلاعاتی و عملیاتی تعدادی 
از عناصر در اغتشاشــات اخیر و پیش از آن نیز مشاهده و حسب 
مورد اقدام مقتضی به عمل آمده است. به‌عنوان مثال، انتشار اولین 
عکس از مرحومه امینی روی تخت بیمارســتان توســط »ن. ح« 
صورت گرفت که از آموزش‌دیدگان همین دوره ها در خارج از کشور 
بود. او با اســتفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در 
بیمارستان حضور و اســتقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و 
ارسال اخبار جهت‌دار پرداخت. همچنین است اقدامات »الف.م« 
کــه با اســتفاده از همان پوشــش با حضور فوری در شهرســتان 
ســقز، به تحریک اطرافیان مرحومه، کارگردانی برخی صحنه ها 
و انعکاس اخبار و تصاویر جهت‌دار از مراســم تشــییع، تدفین و 
تجمعات شکل  گرفته در آن شهر به ایفای ماموریت پرداخت. این 

فرد نیز آموزش‌دیده‌ی دوره های رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای 
خارجی اســت؛ ضمن آنکه هر دو نفر نقش منابع اولیه‌ خبرسازی 
برای رســانه های بیگانه را ایفا کرده‌اند«. هرچنــد بعدها این دو 
روزنامه نگار از اتهام ارتباط با دولت متخاصم آمریکا تبرئه شدند و 

دو مرتبه مورد عفو رهبری قرار گرفتند.

 W عفو سعیده و مرخصی محمودیان
هفته گذشته اعلام شــد که به مناسبت 22 بهمن ماه،‌ به دستور 
رهبری؛ ۳ هــزار و ۱۲۶ نفر از محکومان محاکم عمومی انقلاب، 

مشــمول عفو شــدند. علی مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه  
دربــاره جزئیات این عفــو گفته کــه‌ » پرونده این افــراد ابتدا در 
کمیســیون های عفو مراکز استان ها بررسی می‌شود و در نهایت با 
ارســال به کمیسیون مرکزی و بررســی هفتگی به این تقاضاها در 
معاونت قضایی قوه قضائیه، لیست واجدین شرایط عفو با تایید، 
امضا و پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ 

قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار می گیرد«.
معاون قضایــی قوه قضائیه اعلام کرد: در ســال جاری نیز به 
مناسبت ۲۲ بهمن ماه، سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، 
۳ هــزار و ۱۲۶ نفر از محکومان واجد شــرایط محاکم عمومی و 
انقلاب، ســازمان قضایی نیروهای مســلح و تعزیرات حکومتی، 

مشمول عفو شدند.
مظفری تاکید کرده که‌ »‌از این تعداد، ۲ هزار و ۹۱۷ نفر مربوط به 
محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، ۴۰ نفر مربوط به سازمان 
قضایی نیروهای مســلح و ۱۶۸ نفر نیز مربوط به سازمان تعزیرات 
حکومتی هســتند. از تعداد معفوین اعلام شده، یک هزار و ۳۵۴ 
نفر به طور کامل آزاد شــده و پرونده آنان بایگانی می‌شــود و تعداد 
یک هزار و ۷۷۲ نفر نیز با تبدیل و تخفیف در مجازات از شــرایط 
عفو بهره مند می شــوند«. اما نیلوفر حامدی و الهه محمدی تنها 

عفو شــدگان این دوره از عفو رهبری نبودند. سعیده شفیعی دیگر 
روزنامه نگار هم به تازگی از زندان آزاد شــده است. سعیده شفیعی 
دوشــنبه ۹ مرداد توســط شــعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ‌اتهام 
»اجتماع و تبانی« به سه سال و هفت ماه حبس و به ‌اتهام »فعالیت 
تبلیغی علیه نظام« به ۸ ماه زندان محکوم شــده بود که او هم مورد 

عفو رهبری قرار گرفته، پرونده‌اش مختومه و راهی خانه شد. 
همچنین مهدی محمودیان که درحال ســپری کــردن دوران 
محکومیت خود در زندان بود با موافقت مقام قضایی و برای انجام 
مراحل درمانی به مدت ۵ روز به مرخصی اســتعلاجی اعزام شد. 
مهدی محمودیان روز دوشنبه ۱۵ بهمن برای اجرای حکم 

هشت ماه حبس به زندان اوین منتقل شد. 
مصطفی نیلی، حقوقدان و وکیل دادگستری در توضیح 
چرایــی به زندان رفته محمودیان به رســانه ها گفته بود که 
» تشــکیل پرونده موکلم به زمان نامه ضیا نبوی، مبنی بر 
وجود ســاس در زندان برمی گردد. پیــرو این نامه بود که 
خبرگزاری میزان، وجود ســاس در این زندان را به نقل از 
گاه تکذیب کرد. پس از این، مهدی محمودیان  یک منبع آ
در اعتــراض به این تکذیبیه دو توئیت داشــت و به همین 
دلیل نیز بابت عنوان اتهامی نشــر اکاذیب به دادســرای 
فرهنگ و رســانه احضار شــد. پس از آن نیز، البته اتهام 

فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز به موکلم تفهیم شد«.
او توضیح داده کــه »البته باید بگویم که خود ضیا نبوی، بابت 
اتهام نشر اکاذیب به دلیل نگارش نامه دال بر وجود ساس در زندان 
اوین تبرئه شد. در همان دادســرا برای مهدی محمودیان از بابت 
اتهام نشــر اکاذیب، قرار منع تعقیب صادر کردند اما بابت فعالیت 
تبلیغی علیه نظام، کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه 
انقلاب ارجاع شد. قاضی افشاری، ریاست این شعبه ۸ ماه حکم 
حبس برای موکلم صادر کرد. ســپس پرونده به شــعبه ۳۶ دادگاه 
تجدیدنظر ارجاع شــد و این دادگاه نیز، رای صادره پیشین را عیناًً 

تایید کرد«.
او به زمان اجرای حکم اشاره کرده و می گوید:‌ » هفته گذشته، 
اجرای احکام موکم را احضار کرد و با هم به این دادسرای فرهنگ 
و رســانه مراجعه کردیم. در این دادســرا، صحبت کرده و مهلت 
یک ماهه‌ای بــرای انجام امور شــخصی موکلم گرفتیــم و با این 
درخواست موافقت شــد. اما، امروز صبح بود که از دادسرا زنگ 
زدند و گفتند که اصلًاً همیــن امروز باید مراجعه کنید. در پی این 
مراجعــه هم، حکم موکلم از بابت حبس ۸ ماهه اجرا شــد و او را 
به زندان معرفــی کردند. اما در نهایت چند روز بعد او به مرخصی 

استعلاجی آمد!«

شدگان عفو 
سه روزنامه نگار در میان 3 هزار عفو شده،‌ پرونده‌شان مختومه شد

سالانه 20 هزار نفر  
 انسان، محیط و وسیله نقلیه

نقش کلیدی در مرگ ایرانیان دارند
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ادامه چهار‌شنبه 7 آذر 
شکایت فلسطینیان از شارون

ـُن ]در مــورد تعییــن سرنوشــت  کنفرانــس ب�
افغانستان[، دومین روز را سپری  کرد و گفته می شود 
با طرح ســازمان ملل برای آینده افغانستان موافقت 
شده اســت. این طرح، سه مرحله اصولی دارد: 1- 
تشکیل شورای عالی 2- تشکیل دولت موقت 3- 

تشکیل لویی جرگه و تعیین تکلیف نهایی. 
آمریــکا بــه تدریــج نیروهای نظامــی‌اش در 
افغانســتان را زیاد می کند و طالبان، مدعی  کشتن 
16 نفر از آمریکایی ها در اطراف قندهار شد. آمریکا 
در پیامی به ایران از طریق سفارت سوئیس، خواسته 
اســت که ایران مانع بازگشــت آقــای ]گلبدین[ 
حکمتیار، ]رهبر حزب اسلامی[ به افغانستان شود.
آقای ]بیــژن نامــدار[ زنگنه، ]وزیــر نفت[، 
رونوشت احضار مجدد ایشان به دادگاه را که تهدید 
به جلب در صورت عدم حضور شده است، ارسال 
کرده ولی امشب در اخبار سیما آمد که خبر احضار 

ایشان تکذیب می شود.
دادگاه بلژیک، پیگیری شــکایت فلسطینیان از 
]آریل[ شارون، ]نخســت‌وزیر اسرائیل[ به خاطر 
کشتار صبرا و شتیلا را جدی گرفته است. جمعی از 
نمایندگان پارلمان هند، امروز به عنوان اعتراض به 
پرواز یک هلی کوپتر شناسایی آمریکا بر فراز صنایع 
هســته‌ای مدرس ]در ایالات تامیل[ هند، مجلس 

را ترک کردند.
 خبر از استقرار ناوگان دریایی آمریکا در سواحل 
سومالی می‌رســد. آمریکا مدعی است، بخشی از 
نیروهای القاعده در سومالی هستند. سومالی هم 

مثل افغانستان، حکومت مرکزی مستقری ندارد.
آمریکا رســماًً اعلام کرده که اگر عراق بازرسان 
سازمان ملل را برای سلاح‌های‌ کشتار جمعی نپذیرد 
مورد حمله نظامی قرار می گیرد و عراق، اولتیماتوم 
آمریــکا را رد کــرده و گفته اســت، در صورت لغو 
تحریم ها، بازرسان را می پذیرد و در عین حال شایعه 
آمادگی کردهای شمال عراق برای تصرف کرکوک و 

حوزه های نفتی آن مطرح شده است.

پنج شنبه 8 آذر 
اعلام کشته‌ شدن جمعه خان نمنگانی

در خانه بودم. نم نم باران هم داشــتیم. بیشتر 
وقت صــرف مطالعــه بولتن هــا و اخبار شــد. 
می گویند، در کنفرانس بُُن، روی شورای 150 نفری 
برای تعیین دولت موقت ]افغانستان[ پیشرفت بوده 
است. ســازمان ملل روی حضور نیروهای بیگانه 
اصــرار دارد که افغان ها نپذیرفته‌اند؛گرچه نماینده 
حزب وحدت گفته با حضور نیروهای بین‌المللی 

موافق است.
 حزب وحدت و ]عبدالرشید[ دوستم از داشتن 
فقــط یک نماینده در کنفرانس ابــراز عدم‌ رضایت 
کرده‌اند. تقسیم افغانســتان با مدیریت فدرالی هم 
کم کم مطرح می شــود. کشــته  شــدن جمعه خان 
نمنگانی، فرمانده نیروهای انقلابی آسیای میانه و 
مســئول عملیات ترور طالبان هم رسماًً اعلام شده 

که باعث خُُشنودی اُُزبکستان است. 
در  غیرافغانــی  زندانیــان  قتل‌عــام  مســأله 
قلعه جنگی،کم کم بــه عنوان جنایت جنگی مطرح 
می شــود و احتمال ســاختگی  بودن شورش برای 
پیــدا کردن بهانــه قتل عام آنها جدی تر می‌شــود. 
ســفر ]برهان‌الدین[ ربانی، ]رئیس جمهور دولت 
مجاهدین افغانستان[ به امارات که با هدف ملاقات 
با ]پرویز[ مشرف، ]رئیس جمهور پاکستان[ انجام 
شــده بود و عملًاً ایــن ملاقات انجام  نشــده هم 

قابل توجه است.

205 افراط در اختلاف  

بررسی رویدادهای تاریخی حافظه

تحقیقاتی که در دهه 90 میلادی از سوی 
کنت اســتار، سیاستمدار، مشاور مستقل و 
وکیل محبوب آن روزهــا در آمریکا درباره 
بیل کلینتون آغاز شده بود در سال پایانی این 
دهه به مرحله نهایی رســید و چهل‌ودومین 
رئیس جمهــور آمریــکا در دوازدهمین روز 
فوریه ســال 1999 نهایتاًً با یک رای بیشتر 
از اســتیضاح نمایندگان ســنا، جان سالم 

به در بــرد. ســازندگی به همین 
به جزئیات  مناسبت در گزارشی 
تخلفات کلینتون، پیشینه و نحوه 
اســتیضاح رؤســای جمهور در 

آمریکا پرداخته است. 
کنــت  تحقیقــات  ابتــدای 
مالــی  معــاملات  بــر  اســتار 
کلینتــون در ســال های پیش از 
بود.  اســتوار  ریاست جمهوری 
اگر چه آن زمان مدارک کامل نبود 
اتهامات جنســی هم  بعدها  اما 
به اتهامات رئیس جمهور ســابق 
آمریــکا اضافه شــد. در جریان 
آن پرونــده مونیکا لوینســکی، 
کارآموز ســابق کاخ ســفید در 
شــهادت خود از رابطه با او پرده 
برداشــت اما کلینتون با شهادت 
خود آن را رد کرد. مرحله بعدی 
از همان  تحقیقات کنت اســتار 
زمان آغاز شــد و او بنا را بر این 
گذاشت که رئیس جمهور آمریکا 

شهادت دروغ داده است تا در نهایت کلینتون 
اعتراف کرد که شهادت کارآموز کاخ سفید 
درباره رابطه جنســی درست بوده است. او 
با اعتراف به داشــتن رابطــه خارج از عرف 
با یکــی از کارآموزان زن کاخ ســفید به نام 
مونیکا لوینســکی در یک برنامه تلویزیونی 
از مردم آمریکا عذرخواهی کرده بود. بعد از 
این جریان، گزارش اســتار از اتهامات علیه 
کلینتــون آماده و به کمیتــه قضایی مجلس 
نمایندگان ارائه شــد. مجلس نمایندگان در 
آن دوران تحــت تســلط جمهوری خواهان 
به عنوان جناح رقیب دموکرات ها بود بنابراین 
با 228 رای مثبت طرح استیضاح تایید شد. 
مجلس نمایندگان آمریکا، طرح اســتیضاح 
بیل کلینتــون، چهل‌ودومین رئیس جمهور 
این کشور را نوزدهم دسامبر ١٩٩٨ میلادی 
به اتهام شــهادت دروغ در فقــره »پرونده 
لوینســکی« آغاز کــرد. دربــاره کلینتون 
تلاش های زیادی برای رد اســتیضاح انجام 
شــد اینکه مثلًاً وکیل او با شرم آور خواندن 
رابطه خارج از عرف، آن را قابل اســتیضاج 
ندانســت امــا وکلای مجلــس نمایندگان 
می گفتنــد کــه رئیس جمهور بــا این جرم، 
ســزاوار برکناری اســت. در نهایت پس از 
آنکه در هیچ یک از دو ماه استضیاح کلینتون 
حد نصاب تعیین شــده در قانون اساســی 
برای برکناری رئیس جمهور به دست نیامد، 
رئیس جمهور آمریکا تبرئه شد. کلینتون بعد 
از این جریان دوران ریاست جمهوری خود 
را به پایان رســاند و بعد شغل دیگری را در 

پیش گرفت.
 
 W یک خاطره

در  هــم  هاشمی‌رفســنجانی  آیت‌اللــه 
کتاب »در جست‌وجوی مصلحت« به این 
ماجرا اشــاره کرده اســت: »نکته جالب، 
رای چند عضو دموکرات به اســتیضاح بود 

و نکته جالب دیگر، اســتعفای لیدر حزب 
جمهوری خواه در پارلمان بود که اعلان کرد 
او هم مثل کلینتون، آلوده به انحراف اخلاقی 
و داشتن روابط نامشــروع است و حال که 
این مســاله مورد توجه قرار گرفته، استعفا 
می‌دهــد که الگویی بــرای رئیس جمهور و 
دیگران باشــد. ضمن بحث ها مکرراًً اظهار 
می شد که کدام یک از حضار، این آلودگی را 
ندارند؟ و چرا فقط یک نفر را مجازات‌ کنیم 
و جواب می‌دادند کــه جرم مهم تر او، دروغ 
 گفتن و جلوگیری از اجرای عدالت است، یا 
سوءاستفاده از قدرت. پیشنهاد دموکرات ها 

در مورد تنبیه با توبیخ به جای استیضاح هم 
رای کافی نیاورد. در مجلس ســنا، احتیاج 
به دو سوم آراست و اگر دموکرات ها مخالفت 
کننــد، رای نخواهد آورد اما ممکن اســت 
بعضــی از دموکرات های طرفــدار ال گور، 
معــاون کلینتــون باشــند و رای بدهنــد.
]30[ ]خانم هیلاری[، همســر کلینتون در 
جلســه حضور داشت، از شــوهرش دفاع 
می کــرد و از چند نفر دموکــرات همگام با 
جمهوری خواهان، خواست که رای ندهند؛ 
اما نپذیرفتند. مساله مهم تر این است که یک 
ســاعت پس از رای کنگره، اعلان شــد که 
حملات نظامی علیه عراق پایان یافته است. 
روشن شــد که ادعای مرتبط بودن جنگ با 
طرح اسیتضاح درســت است و حتی گفته 
شد که هنگام اعلان توقف، هواپیماها در هوا 
بودند و عازم بمباران و معلوم شد که تصمیم 
بــه توقف جنگ هم عجولانه بوده اســت. 

شب در دفترم خوابیدم«.

 W پیش از کلینتون
در کل تاریخ سیاســی آمریکا تنها یک 
اندرو جانسون سابقه  یعنی  رئیس جمهور، 
اســتیضاح از ســوی نمایندگان مجلس را 
در کارنامــه خود داشــت. به دنبــال ترور 
آبراهام لینکلن در آوریــل 1865 معاون او 
یعنی اندرو جانســون به شکل ناگهانی به 
ریاســت جمهوری ایالات‌متحده رســید. 
جانســون براســاس گزارش رســانه‌ها و 
یادداشــت های تاریخی، یک نژادپرســت 
ضدتجزیــه بود. او در ســال 1968 پس از 
برکنار کردن ادوین اســتانتون، وزیر جنگ 
وقت به ارتکاب جرائم سنگین و تخطی از 
قانون متهم شد. این کار تنش ها را دوچندان 
کرد و در نهایت به اســتیضاح او منجر شد 
اما او هم از این استیضاح، جان سالم به در 
برد و برکنار نشد اما این پرونده منجر شد تا 

اختیارات شاخه های قانونگذاری و اجرایی 
در حکومت آمریکا از هم تفکیک شــوند. 
ریچارد نیکسون هم که در ماجرای رسوایی 
واترگیت در معرض اســتیضاح نمایندگان 
بود به شــکل داوطلبانه، استعفای خود را 
تقدیم کرد تا شرایط از آن بدتر نشود و مهر 
اخــراج از کاخ ســفید در پرونده‌اش بماند 
بنابراین این استیضاح هم نیمه کاره رها شد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا 
هــم در دوره اول ریاســت‌جمهوری خود 
به دلیل سوءاســتفاده از قدرت در پرونده 
اوکراین گیــت گرفتار شــده. اوکراین گیت 
تلفنی  گفت‌‌وگوی  ماجــرای  به 
و  آمریــکا  رئیس جمهــور 
رئیس جمهور اوکراین اشاره دارد 
که ترامپ از ولادمیر زلنسکی در 
مورد فعالیت های تجاری پســر 
جو بایدن، رقیــب انتخاباتی او 
در 2020 تحقیق کرده و در مقابل 
به زلنسکی قول داده از بقای او 
اوکراین حمایت  در  قــدرت  در 
بود  متهم  ترامپ  کند. همچنین 
که از تحقیقات کنگــره در این 
 باره ممانعت کــرده. با توجه به 
اینکه اکثریت مجلس سنا در آن 
زمان هــم جمهوری خواه بودند 
و آنــان باید رای بــه برکناری یا 
بقای ترامپ در قدرت می‌دادند 
بنابراین ترامپ تبرئه شد و تا پایان 
دوره اول یعنی اواخر سال 2021 
رئیس جمهور آمریکا باقی ماند. 
هفتــه قبل هم البته الکســاندر 
کنگره  دموکرات  نماینده  گرین، 
آمریکا در جریان یکی از جلسات مجلس 
نماینــدگان تمایل خود را بــرای آغاز روند 
استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
کشــور نشــان داد. او ادعای ترامپ برای 
کنتــرل و مالکیت نوار غــزه و تبدیل کردن 
آن به »ســاحل مدیترانه« را »پاک‌ســازی 
قومی« خوانــد و اضافه کرد کــه به دلیل 
اقدامــات شــنیع پیشــنهادی و کارهای 
شــنیع صورت گرفته از سوی ترامپ، طرح 

استیضاح او آغاز شده است.

 Wروند استیضاح در آمریکا
در صورتی که اعضای مجلس نمایندگان 
معتقد باشــند که رئیس‌جمهوری، کاری را 
مرتکب شده اســت که در یکی از مقولات 
»خیانت، رشــوه یا ســایر جرائــم و جنحه 
سنگین« قرار می گیرد، آنها می توانند تحقیق 
رسمی استیضاح را آغاز کنند. شروع استعلام 
رسمی یکی از اولین اقدامات در استیضاح را 
تشکیل می‌دهد و متشــکل از قانونگذاران 
مجلس اســت که مدارک را جمــع آوری، 
شــاهدان را احضار و اطلاعــات مربوط به 
رئیس جمهوری را بررســی می کند. پس از 
اتمام این مرحله، مجلس نمایندگان می تواند 
تصمیم بگیرد که آیا موارد استیضاح را توصیه 
کنند یا خیر، یا اتهاماتی که به طور ویژه علیه 
رئیس جمهوری مطرح شده، صحت دارد یا 
خیر. کمیته قضایی مجلس به این اتهامات 
رای می‌دهــد و اگــر اتهامات بــه تصویب 
برسند، سنا می تواند در محکمه‌ای در مورد 
محکوم کردن یا تبرئه رئیس جمهوری تصمیم 
برای محکوم کردن رئیس جمهوری  بگیرد. 
و عزل او از ســمت، دو‌ســوم سنا یا 67 نفر 
از آنهــا باید برای انجام این کار رای بدهند. 
نظرسنجی های انجام شده در افکار عمومی 
مردم آمریکا هم اهمیــت دارد و می تواند در 

رای سنا اثرگذار باشد.

رئیس  نصیــری،  نعمت‌الله 
سابق ساواک که در ماه های 
پهلــوی  حکومــت  آخــر 
زندان  و در  بازداشت شــده 
به ســر  پادگان جمشــیدیه 
می بــرد پــس از تصرف این 

پادگان توســط مخالفان در روز یک شنبه ۲۲ بهمن 
۵۷ به همراه برخی دیگر از سران لشکری و کشوری 
حکومت پهلوی به بازداشتگاه موقت ستاد انقلاب 
منتقل شد. خبرنگار روزنامه اطلاعات ساعت یک 
و ۳۰ دقیقه بامداد ۲۳ بهمن در ستاد نخست‌وزیری 
دولت موقت بــا نصیری گفت‌وگو کــرد. او درباره 
نحوه دســتگیری خود گفت:»4 ماه است در زندان 
هستم، امروز وقتی »جمشیدیه« به دست نیروهای 
انقلاب افتاد، آن ها مرا به اینجا آوردند. درســت در 
حال عادی نیســتم که بتوانم حرف بزنم.« نصیری 
از شــکجه های ســاواک اظهار بی‌اطلاعی کرد و 
گفت:»اگــر دیگران کاری کرده‌انــد، من بی‌اطلاع 
هستم. من آدمی هســتم در اختیار شما، من کاری 
نکرده‌ام. می توانســتم نیایم اینجا. من خودم آمدم، 
می توانســتم فرار کنم.« در ایــن لحظه آقای خلیل 
رضایی، پدری که ۴ فرزندش شــهید شــدند و از 
گروه چریکی مجاهدان خلق در حالی که به‌ شدت 
عصبانی به نظر می‌رســید از نصیری پرسید »مگر 
بچه های من به تو چه کرده بودند که آن ها را کشتی؟ 
چرا این همه شــکنجه بــه آن هــا دادی؟ چرا تمام 
ناخن های آن ها را با گازانبر کشیدی؟ چرا؟ او باز هم 
نســبت به تمام این اتفاقات اظهار بی‌اطلاعی کرد. 
بعد حجت‌الاسلام لاهوتی یکی از روحانیونی که در 
اتاق حاضر بود، پرســید: مگر تو خودت نبودی که 
مرا در زندان ســاواک کتک زدی و بخصوص چند 
بار محکم به گوشــم کوبیدی؟ اما نصیری در جواب 
این موضوع را تکذیب کرد و گفت: من نبودم، کمیته 
ســاواک مربوط به من نبود. یک گروه مستقل بود 
از ساواک، شــهربانی، ارتش و ژاندارمری. پرویز 
ثابتی، مسئول امنیت داخل کشور بودند و معاون من 
نبودند. شنیدم در تهران نیستند. سوال بعدی درباره 
خرج ماهانه ســاواک بود اما رئیس سابق ساواک 
باز هم مانند دیگر ســوالات، پاسخ شــفافی به آن 
نداد:»پرونده هایش هست، فعلا خاطرم نیست. من 
سرپرست کل سازمان بودم و بیشتر کارهای اداری، 
فنــی و تامین احتیاجات اداری بــا من بود.« طبق 
گفته هایی که آن روز رد و بدل شد، نصیری در هفته 
دو بار با شــاه ملاقات می‌کرد اما تماس تلفنی میان 
این دو نفر مرتب نبود و هر از گاهی برقرار می شــد. 
یک همسر و دو فرزند داشت و از زمان بازداشت از 
حــال آنها بی‌خبر بود. ماهانه 12 هزار تومان حقوق 
می گرفت، حدود 12 هزار توان مزایا داشــت و چند 
قطعه ملک داشــت که بنیاد پهلوی به او داده بود. 
خبرنگار از او پرسید: در این تماس ها چه دستوراتی 
می گرفتید؟ و متهم پاسخ داد که هیچ چیزی به خاطر 
ندارد و از گذشته خود هم اظهار پشیمانی نکرد:»من 
یک سری وظایف قانونی داشتم. من طبق قانونی که 
تصویب شــده بود و وظیفه‌ای کــه هیات دولت آن 
را تصویب کرده بود، عمــل می کردم.« نصیری در 
پاسخ به این ســوال که »آیا رئیس زندان، بازرس ها 
و ماموران بازجو، گزارش کارهای شــان را به شما 
نمی‌دادند که شــما از چگونگی شــکنجه ها اظهار 
بی‌اطلاعی می کنید؟« گفــت: می‌دادند ولی در آن 
چیزی از شکنجه نمی نوشتند. من علم غیب ندارم 
یک سال‌ونیم پیش من به دستور اعلیحضرت رفتم و 
سری به زندان ها زدم ولی چیزی ندیدم. من صادقانه 
حرف می‌زنم.« او تعداد ماموران رســمی ساواک را 
2 هزار نفر اعلام کرد و گفت که درباره مرگ مرحوم 
دکتر علی شــریعتی و مرحوم تختی هم هیچ چیزی 
نمی‌داند. نصیری از بهمن سال 1343 تا خرداد سال 
57 رییس ساواک بود. از شهریور همان سال روانه 
زندان اوین شــد و در نهایت 4 روز پس از انقلاب با 

حکم خلخالی در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شد. 

اظهار بی اطلاعی از شکنجه ها
درباره رئیس سابق ساواک
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